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طرحبحثهاییدرحوزهدانشبنیان

قصهپیشرفت

تمنــایبیرونرفتنازتعاریفازپیشساختهشــده!	 

گویـی تمنایـی در مـا وجـود دارد کـه دیگـر از بسـیاری از تعاریف، راضی نیسـتیم 
می خواهیـم  و  ماسـت  محدودکننـده  بیشـتر  تعاریـف  ایـن  می کنیـم  احسـاس  و 
کـرده اسـت. انـگار ایـن  به جایـی برویـم یـا برسـیم، ولـی ایـن تعاریـف مـا را محـدود 
کـه ایـن تعاریـف این قـدر بـر  نسـل در وجـود خـودش چیـزی را احسـاس می کنـد 
روی او سـایه سـنگینی دارد کـه خـود او نسـبت بـه خـودش در حـال بدبین شـدن 
کـه  گویـا  چیـز دیگـری بـر ایـن نسـل هسـت  کنـار بگـذارد.  اسـت و می خواهـد آن را 
می خواهـد علیـه آن برآشـوبد. در جامعـه معمـولاً گفتـه می شـود نسـل های قبلـی 
خیلـی بهتـر بودنـد و انـگار ایـن نسـل های جدید مشـکل  دارند. در گذشـته ظاهراً 
وقتـی بـه افـراد تعاریفـی می دادنـد، خیلـی زود نسـبت بـه آن راضـی می شـدند و در 
آن تعاریـف قـرار می گرفتنـد. مثـاً بـه مـا می گفتنـد هیئت علمـی دانشـگاه بشـوید 
بـرای  و  می شـد  تثبیـت  سـریع  مـا  بـرای  تعریـف  ایـن  انـگار  می شـدیم.  هـم  مـا  و 
کـه ایـن تعاریـف  رسـیدن بـه آن شـروع بـه تـاش می کردیـم. ولـی متوجـه نبودیـم 
در حـال تهـی کـردن ماسـت. پوچـی این تعاریف را بـرای خودمـان نمی فهمیدیم. 
کـه مـا بـا یـک شـکات هـم راضـی می شـدیم.  انـگار فضـا و شـرایط بـه شـکلی بـود 
کـه مـا پوچـی همـه ایـن راه هـا  شـاید زمـان و شـرایط مـا بـه جایـی رسـیده اسـت 
نـگاه  خودمـان  دانشـگاه های  موجـود  فضـای  بـه  وقتـی  می شـویم.  متوجـه  را 
می کنیـم، می تـوان گفـت کـه اسـتاد، کارمند یک واحد آموزشـی و پژوهشـی اسـت. 
چـرا مطالعـه می کنـد؟ چـون بایـد صبـح بـه شـما درس بدهـد. اصـاً مسـئله علـم 
و اینکـه بخواهـد بـه جایـی برسـد، مطـرح نیسـت؛ بلکـه تعریفـی را پذیرفتـه اسـت 
کـه خـودش نیسـت و هیـچ اراده ای  کارمنـد هـم  کارمنـد شـده اسـت.  کـه در آن 
کارهایـی از قبـل تعیین شـده اسـت و او هیـچ اراده ای نـدارد. شـاید ایـن  نـدارد. 
فـرد بیسـت سـال یـا سـی سـال طـی یـک رونـدی صبـح اول وقـت از خـواب بیـدار 
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کاس مـی رود و بعـد بیـرون مـی رود. معنـای همـه این هـا را  می شـود و بعـد سـر 
گر به  می تـوان روزمرگـی گذاشـت. گویـا آن نسـل متوجـه ایـن مسـئله نمی شـد کـه ا
او می گوینـد اسـتاد دانشـگاه، مهنـدس ناظـر یـا عنـوان دیگـری بشـود، ایـن یعنـی 
او از معنـا و بـودن خـودش تهـی می شـود و معنایـی را می پذیـرد کـه دیگـران بـه او 
داده انـد. ماننـد یـک چرخ دنـده کـه در عصـر جدیدِ چارلـی چاپلیـن دیده اید، نقد 
کـه  کنیـد بـه جامعـه مـا  او همیـن فضـای ماشـینی شـدن بـود. حـالا ایـن را تعبیـر 
انـگار هیچ چیـزی در آن نیسـت. انـگار همـه ایـن رفت وآمدهـا از درون تهـی شـده 
، پوچـیِ خیلی از  اسـت و هیـچ معنایـی بـرای آن هـا نـدارد. گویـی بـرای نسـل امـروز
ایـن راه هـا مشخص شـده اسـت و بـه خیلـی از این هـا تـن نمی دهـد. ایـن از منظـر 
کنـد، به عنـوان ناهنجـار دیـده  کـه می خواهـد بـه معضـات اجتماعـی نـگاه  کسـی 
می شـود؛ چـون شـما در قالـب تعاریـف مـن قـرار نمی گیریـد و رفتـار شـما به هنجـار 

نیسـت و ایـن  یـک معضـل می شـود. 
گـر درسـت فکـر کنیـم، چقـدر خـوب اسـت کـه ایـن آدم هـا حرف هـا و تعاریـف مـا  ا
کـه خودشـان  کـه بـه دنبـال یک راهـی هسـتند  را نمی پذیرنـد! چقـدر خـوب اسـت 
کـه می خواهنـد در نسـبت بـا ایـن حرف هـای  کسـانی پیـدا شـده اند  باشـند. انـگار 
شـیک و اتوکشـیده، حـال چـه مذهبـی و چـه غیرمذهبـی، بیـزار باشـند. نکته اصلی 
ایـن اسـت کـه ناآرامـی خودتـان را قـدر بدانیـد و احسـاس نکنیـد کـه آدم هـای بـدی 
هسـتید؛ بلکـه قبـول نکـردن خیلـی از حرف هـا را از دسـت ندهیـد. سـعی نکنیـد 
خودتان را آرام کنید. به این حرف ها که می خواهد شـما را آرام کند، راضی نشـوید. 
گـر این  ایـن ناآرامی هـا حکایـت از یـک آتش فشـانی دارد. ایـن را نمی شـود آرام کـرد. ا
گر این آتش فشـان بیرون بیاید، همه وجود شـما  را آرام کنیم، پاسـیده می شـوید. ا

را می سـوزاند. بایـد این گونـه نـگاه کنیـم و پیـش برویـم.
بایـد روی آن فکـر کنیـم کـه چیـزی کـه الآن هسـتیم و کاری کـه می توانیـم انجـام 
کار را از دسـت ندهیـم. آن وقـت هرچقـدر پیـش می رویـد،  دهیـم، چیسـت و ایـن 
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احسـاس گشـایش در راه می کنیـد. نمی توانیـد یـک دنیـای انتزاعـی را فـرض بگیرید 
کـه شـما کار خودتـان را انجـام می دهیـد. می توانیـم در یـک مقـام دیگـر بحث کنیم 
کشـور وظیفـه خودشـان را انجـام نمی دهنـد، ولـی چـون مقـام  کسـانی در  کـه چـه 
گـر از ایـن در بیـرون رفتیـم، واجـد یـک  کـه می خواهیـم ا صحبـت الآن ایـن اسـت 
عزمـی بـرای حرکـت شـده باشـیم، بایـد بـه خودمـان فکـر کنیـم، بـه آن موانـع ذهنی 
کـه در مـا شـکل گرفته و ماننـد یـک سـد، اجـازه حرکـت بـه مـا نمی دهـد. بعضـاً بـه 
خـود می گوییـم کـه یک کسـی بایـد سـرمایه ای را در اختیار من بگـذارد، باید به این 
برسـیم کـه خـود مـا کجاییـم و از کجـا می توانیـم شـروع کنیـم ولـو سـاده ترین کارهـا 

باشـد و همـان کار را انجـام دهیـم. 

کاردرزندگیاســتیاخارجآن؟	 

کار در فهـم رایـج مـا از اقتصـاد، بیشـتر زحمـت اسـت و شـخصی کـه کار می کنـد، 
خـود را در رنـج و زحمتـی می بینـد کـه می خواهـد زودتـر از آن خـاص شـود. گویی 
کار  گـر در جایـی مشـغول بـه  کار متصـور هسـتیم و ا در ذهنمـان زندگـی را بـدون 
باشـیم، خـود را مجبـور بـه آن می بینیـم. از ایـن  رو بهـره وری کار در بیـن مـا پاییـن 
کـه بـر ایـن فهـم از  اسـت. در فهـم رایـج مـا از اقتصـاد مناسـباتی تعریـف می شـود 
گـر کسـانی پیـدا شـوند کـه تعهد به کار داشـته  کار صحّـه می گـذارد. بـه شـکلی کـه ا
سـنگین  نـگاه  ایـن  آن قـدر  و  می شـوند  تلقـی  دیوانـه  دیگـران  جانـب  از  باشـند، 
بـرای  کار  ایـن فهـم،  بـرای شـخص سـخت می شـود. در  آن  کـه تحمـل  می شـود 
کـه  انسـان بی معناسـت. حال آنکـه در اقتصـاد دانش بنیـان فضایـی وجـود دارد 
کار  را در  بـه عبـارت بهتـر خـود  و  را می بینـد  ابتـکار خـود  و  فـرد خاقیـت  آن  در 
کار را جزئـی از خـود  کـه انسـان  کار باعـث می شـود  می بینـد. ایـن درک و فهـم از 
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بداند و اتفاقاً در مواجهه با مشـکات و سـختی ها با نشـاط و توان بیشـتری عمل 
کـه در پـس ایـن سـختی ها انسـان دیگـری خواهـد شـد و لـذا  کنـد. چـون می دانـد 
بـه اسـتقبال ایـن سـختی ها مـی رود و در دسـت وپنجه نرم کـردن بـا سـختی ها، بـر 
بـه تماشـا  را  ناتوانی هـای خـود فائـق می آیـد و خـود، توانایـی خـود  سسـتی ها و 
کار او  کار بـرای او زحمـت نیسـت و اینکـه دیگـران از حاصـل  می نشـیند. ازایـن رو 
اسـتفاده می کننـد، او را بـه یـک احسـاس وسـیع تر از خـود و منافـع شـخصی اش 
کار در اقتصـاد دانش بنیـان زحمـت نیسـت، بلکـه وسـیع تر  می رسـاند. از ایـن  رو 
کار در مفهـوم جدیـد اقتصـاد، جنگیـدن  شـدن و درکِ رحمـت و مهربانـی اسـت. 
بـرای منافـع بـا دیگران اسـت ولـی در اقتصاد دانش بنیان بـه معنای خیر و خوبی 
بـه دیگـران اسـت. انسـان در ایـن راه تمـام خاقیت هـای خـود را بـه کار می گیـرد تا 

تمـام مشـکات مـردم راحت تـر حـل شـود. 
گـر پولـی داشـته باشـیم  کار را یـک امـر زائـد در زندگـی خودمـان می بینیـم؛ ا مـا 
کار  کـرد. دلیلـی بـرای انتخـاب  کار را اصـاً انتخـاب نخواهیـم  و زندگـی مـا بچرخـد، 
کـه مشـکات مالـی دارنـد و زندگـی خـود را  نداریـم. احسـاس می کنیـم آن هایـی 
کار نمی رویـم  کار می رونـد و از ایـن  رو یـا سـراغ  نمی تواننـد بچرخاننـد، بـه سـمت 
کـه فشـاری بـر مـا نداشـته باشـند  کارهایـی را انتخـاب می کنیـم  گـر هـم برویـم،  و ا
قبـول  را  می شـود  تحمیـل  مـا  بـر  کار  مسـیر  در  کـه  فشـار هایی  کوچک تریـن  و 
نمی کنیـم. سـعی می کنیـم به نوعـی از زیـر آن در برویـم. یک بـار بایـد بـه خودمـان 
نـگاه کنیـم و ببینیـم اصـاً انسـان بـدون کار معنایـی دارد یـا نـه؟ آیـا اصـاً می شـود 
کـه می شـود بـدون  کار نکنیـم؟ بـه نظـر مـن مـا تصـور می کنیـم  کـه مـا  کـرد  تصـور 
کـه بـه آن می پردازیـم  کـرد. دلیـل آن  هـم انـواع و اقسـام امـوری اسـت  کار زندگـی 
و تصـور مـا ایـن اسـت کـه بـا فشـار دادن یـک کلیـد، ثـروت بـه دسـت بیاوریـم. ایـن 
کـه در اقتصـاد مـا در ایـن سـال ها شـده اسـت. مثـاً کارهایـی مثـل  رجوعـی اسـت 
لـی شـدن و در شـکل های جدیـد آن، کارهای اسـتارتاپی  کارمنـد شـدن تـا وارد دلا
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کار را در نظـام مفاهیـم  کـه مـا نمی خواهیـم  اسـت. همـه آن هـا بـرای ایـن اسـت 
و  بشـویم  خـاص  آن  از  بایـد  کـه  اسـت  زحمتـی  مـا  بـرای  کار  و  کنیـم  وارد  خـود 
نمی خواهیـم آن را در جلـوی چشـم خودمـان تعریـف کنیـم. کسـی کـه می خواهـد 
کـرده اسـت، دیگـر از صبـح تـا شـب  ورزشـکار شـود و ایـن را در ذهـن خـود تعییـن 
حـرکات و تمریناتـی را انجـام می دهـد کـه بـرای مـا  قابـل  بـاور نیسـت. اینکـه چـرا از 
صبـح تـا شـب باشـگاه مـی رود، او خـودش بـه اسـتقبال همـه ایـن فشـارها مـی رود 
فشـار  در  بایـد  ماهیچه هـا  و  خـود  بـدن  آیـد.  فائـق  خـودش  ناتوانی هـای  بـر  تـا 
و سـختی قـرار بگیرنـد تـا بتواننـد ورزیـده شـوند و هرقـدر ایـن خطـرات و فشـارها 
بـرای او بیشـتر باشـد، بـرای او مطلوب تـر اسـت و قاعدتـاً بـا یـک عقانیتـی ایـن 
کار را پیـش می بـرد و مثـاً یک دفعـه بـدن خـود را بـه نقطـه نهایـی نمی رسـاند، 
بلکـه بـه  مـرور ایـن توانایی هـا را کسـب می کند. آن چیـزی که می توان تفسـیر کرد، 
ایـن اسـت کـه ایـن آدم هـا اصـاً بـدون کار معنایـی بـرای خودشـان قائـل نیسـتند 
کار را در زندگـی خودشـان نداشـته باشـند، بی معنـا  گـر  کـه ا کرده انـد  و احسـاس 
کـه در ذهـن  هسـتند. ایـن بی معنایـی یک چیـزی بالاتـر از مفاهیـم ارزشـی اسـت 
کار می کنـد و  کشـور خـودش  بـرای  مـا هسـت.  بعضـی وقت هـا می گوییـم فانـی 
گر مفهوم کشـور  چیزی  هدف او از کار کردن همین اسـت. این غلط نیسـت ولی ا
بیـرون از مـا باشـد و بـه حیـات مـا ارتبـاط نداشـته باشـد، نمی توانیـم محکـم پـای 
آن بایسـتیم. چیـزی کـه بـرای این هـا بسـیار مهـم اسـت، ایـن اسـت کـه خودشـان 
در آینـه کارشـان ظاهـر می شـوند و خودشـان را می بیننـد. در ایـن دیـدن، بـه یـک 
خـود وسـیع تر می رسـد. یعنـی شـما نمی خواهیـد که کارکنیـد تا منافـع را به چنگ 
کنـار پـدر و  کـه شـما خـودت را در  ، شـما را بـه جایـی می رسـاند  کار بیاوریـد بلکـه 
کـه ایـن  کـه بچـه ی آن هـا روی تخـت اسـت. احسـاس می کنیـد  مـادری می بینـی 
بـرای شـما مسـئله اسـت و شـما وسـعت پیـدا می کنیـد به آن احساسـی کـه آن پدر 
آن  کـه  و دل نگرانی هایـی  بیمارسـتان احسـاس می کننـد  کنـار تخـت  مـادر در  و 
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کـه بچـه مـن روی آن  کنیـد ایـن تختـی  پـدر و مـادر دارنـد را پیـدا می کنیـد. فـرض 
خوابیـده اسـت، کمـی راحت تـر بـود و کمتـر اذیـت می شـد. شـما پیونـد می خوریـد 
کنـار بچـه خـودش ایسـتاده اسـت.  کـه آن پـدر یـا مـادر در آن شـب،  بـا احساسـی 
گرفتـه اسـت  کـه سـرطان  کنیـد بچـه ای  شـما خـود را بـا آن پیونـد می زنیـد. فـرض 
شـما  و  می شـود  نزدیک تـر  مـرگ  بـه  هـرروز  آدم  ایـن  می کنیـد  احسـاس  شـما  و 
می توانیـد کاری کنیـد کـه ایـن اتفـاق نیافتـد. شـما می توانیـد حـسّ خودتـان را به 
کنیـد و ایـن چیـزی  کـه او را درمـان  کنیـد. بـه دنبـال یک راهـی هسـتی  او نزدیـک 
اسـت کـه خـود او هـم بـا آن درگیـر اسـت. بـا مسـئله آن بایـد یگانه بشـویم. مشـکل 

اصلـی مـا ایـن اسـت.
کنیـم.  کار را در زندگـی و شـخصیت خودمـان وارد  در مرحلـه اول بایـد مفهـوم 
ایـن مفهـوم  کـه  زمانـی  تـا  نداریـم.  کار هیـچ معنایـی  بـدون  مـا  کـه  بدانیـم  بایـد 
کـه   کار بشـوید. امشـب  گـم اسـت و شـما اصـاً نمی توانیـد وارد  نباشـد، راه بسـیار 
گـر تلویزیـون خـراب شـود، خودمـان می رویـم تـا  کنیـد ا بـه خانـه می رویـم، فـرض 
گـر شـیر آب خـراب  شـده اسـت، می رویـم تـا آن را درسـت کنیـم.  درسـتش کنیـم. ا
کـه مـن بگویـم حـالا مـن در یـک شـرکت یـا صنعـت مـی روم  کار لزومـاً ایـن نیسـت 
یـک  کـردن   درسـت  از  اسـت  ممکـن  بلکـه   نیسـت،  این گونـه  نـه  می کنـم؛  کار  و 
کنیـم، از همیـن امشـب  کجـا شـروع  میـز خـراب شـروع شـود. اینکـه می گوییـم از 
کـرد. از همیـن امشـب می توانیـم ابتـکار در زندگـی خودمـان بـه  می تـوان شـروع 
الآن  همیـن  بدهیـم.  تغییـر  را  خـود  زندگـی  روندهـای  از  بعضـی  بدهیـم.  خـرج 
کـه در خانـه بـرادرم هسـت را خـود او انجـام می دهـد. بعضـی  کارهایـی  خیلـی از 
گـر ایـن کار را  وقت هـا چنـد سـاعت وقـت می گـذارد تـا یـک وسـیله را درسـت کنـد. ا
بـه دیگـران بسـپرد، از معنـای خـودش خارج می شـود. کار را کمی توسـعه معنایی 
 دهیـم. می خواهـم کمـی ذهـن ما درگیر بشـود تا ببینیم مشـکل کجاسـت. ما الآن 
اینجـا نشسـته ایم تـا کسـی بـرای مـا چـای بیـاورد. ایـن نـوع تصـور از زندگـی کـه من 
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حاضـر نیسـتم بـرای خـودم کارهـای خـودم را انجـام بدهـم، خیلـی اهمیـت دارد. 
کـه بـه مـا مربـوط  کـرد و همـه کارهایـی  بـه نظـر مـن از همیـن الآن می شـود شـروع 
گـر مـا  کنیـد ا کنیـم. آن وقـت بـاور  اسـت را انجـام بدهیـم. کمـی این طـوری زندگـی 
ورود  بدهیـم.  انجـام  می توانیـم  بزرگـی  کارهـای  کنیـم،  نـگاه  این گونـه  زندگـی  بـه 
کـه شـما روی پـای خودتـان بایسـتید و  بـه فضـای های تـک بـه علـت ایـن اسـت 

کار را بایـد خودتـان انجـام بدهیـد. همیشـه فکـر  کنیـد 

حیــاتپیداکردندانشوعلم	 

گر شـروع شـرکت بهیارصنعت را بیان کنم، مسـئله شـفاف تر می شـود.  به نظرم ا
شـما وقتی می خواهید وارد فضای تولید بشـوید، دو راه جلوی شـما وجود دارد. 
یکـی اینکـه شـما بگوییـد مـن چـه توانایـی دارم و چـه چیـزی را می توانـم بسـازم؟ 
کـه شـما بگوییـد مـن آرزو می کنـم فـان چیـز را بسـازم و  یـک راه هـم ایـن اسـت 
رایـج  نگاه هـای  کنـم.  خریـداری  را  نداشـتم  کـه  هرچیـزی  و  بـروم  آن  سـمت  بـه 
کالا وجـود  بـازار فـان  نـگاه دوم اسـت. یعنـی مـا می گوییـم در  در بحـث تولیـد، 
را به عنـوان نقطـه  دارد و ارزش آن این قـدر اسـت، پـس  تولیـد آن مـی ارزد. ایـن 
هـدف قـرار می دهیـم و بعـد حـالا یـک  بخشـی از آن را خودمـان توانایـی داریـم و 
کـه یـا از خـارج از کشـور اسـت و یـا  یـک بخـش دیگـر آن را نیـز خریـداری می کنیـم 
کـه بهیـار  کنـار ماسـت. بهیـار صنعـت را مثـال بزنـم، زمانـی  کـه در  یـک نفـر دیگـر 
قطعه سـازی  داشـت.  قـرار  آن  روی  پیـش  در  هـدف  چنـد  کـرد،  شـروع  صنعـت 
. ترانسـپورتر وسیله ای  ایران خودرو، سـاخت دسـتگاه دیالیز و سـاخت ترانسـپورتر
کاربـرد دارد. زمانـی  کـه در اورژانس هـا اسـتفاده می شـود و به جـای برانـکار  اسـت 
گـر شـما قطعه سـاز  کـه ا کننـد، ظاهـر مسـئله ایـن بـود  کـه می خواسـتند انتخـاب 
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ایـران  خـودرو بشـوید، هـم از نظـر درآمـد و هم به جهـت اینکه بالاخـره کارخانه ای 
بـا ترانسپورترسـاختن جلوتـر هسـتید. ولـی آن هـا  را شـکل می دهیـد، در نسـبت 
گر ما بخواهیم قطعه سـازِ  تصمیـم گرفتنـد ترانسـپورتر بسـازند؛ زیـرا با خـود گفتند ا
فقـط  و  نیسـتیم  مـا هیـچ جایـی  کجـا هسـتیم؟  مـا  بشـویم، خـود  ایـران  خـودرو 
سـرمایه هسـت و مـا بی معنـا هسـتیم. مـا اینجا معنایـی نداریم. ما تنهـا معنایمان 
مـدام  توانایـی  ایـن  و  کردنـد  ترانسـپورتر شـروع  از  این هـا  اسـت.  جـذب سـرمایه 
افـزوده شـد. کسـی کـه نگاهـش ایـن باشـد کـه مـن خـودم را در سـاختن بایـد معنا 
کنـم، وقتـی ترانسـپورتر را می فروشـد و کسـب درآمـد می کنـد، بـرای انتخـاب پـروژه 
بـا سـرمایه خـودم  اینجـا مـن  قـرار می گیـرد.  اول  بعـدی دوبـاره در همـان نقطـه 
آینـده نـگاه می کنـم. یعنـی  بـا توانایـی خـودم بـه  آینـده نـگاه نمی کنـم، بلکـه  بـه 
کارگـر  کارگـر رسـیدم. مـن از دو  کـردم و بـه 15  کـه مـن ترانسـپورتر را شـروع  امـروزی 
بـه اینجـا رسـیدم. پـس مـن بـا ایـن توانایـی جدیـدی کـه کسـب کـرده ام، می توانـم 
کـه داریـد  بـه یـک ابتـکار دیگـر برسـم. اول شـما خودتـان را می بینیـد و بعـد پولـی 
ال ای دی  چـراغ  سـاختن  وارد  بعـد  و  می دهیـد  قـرار  خودتـان  راه  خدمـت  در  را 
کـه از سـاخت تخت هـای بیمارسـتانی درآورد را در  می شـوید. شـرکت بهیـار پولـی 
بخـش R&D سـاختن چـراغ جراحـی قـرار می دهـد. ایـن چراغ هـا فـروش مـی رود 
می گیـرد.  قـرار  خطـی  شـتاب دهنده   R&D خدمـت  در  درآمـد  ایـن  دوبـاره  و 
شـتاب دهنده خطـی بـه فـروش می رسـد و دوبـاره پـول آن در R&D هواپیمـا قـرار 
می گیـرد. مهنـدس نجات بخـش همیشـه می گویـد فکـر نکنیـد مـا وضعمـان خوب 
گـر فضاپیمـا هـم بسـازیم، حقوق سـه چهار ماه ما عقب اسـت. چرا؟  می شـود. مـا ا
کـه مـدام می خواهیـم نـو بـه نـو بشـویم. قـرار  چـون مسـیر مـا ایـن اسـت. مسـیری 
نیسـت مـا در جایـی متوقـف بشـویم و بگوییـم مـا ترانسـپورتر سـاخته ایم و حـالا 
گـر شـما پیـدا کنیـد، سـرمایه و پـول را  بـازار کشـور را بگیریـم. ایـن راهـی هسـت کـه ا

کنیـد.  مـدام بی معنـا می کنیـد؛ ولـی ایـن را بایـد خـود شـما شـروع 
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یکـی از دوسـتان گفـت: مهنـدس بیـکار هسـتی کـه می خواهـی ایـن کار را انجام 
کـه  ایـن نیسـت  مـا  این طـوری فکـر می کنیـد. مسـئله  بدهـی؟ بی خـودی داریـد 
دانشـگاه جـای بـدرد نخـوری اسـت و اصـاً چـرا آمده ایـم دانشـگاه؟ نـه دانشـگاه 
یـک اطاعـات و دانشـی بـه شـما داده اسـت، فقـط یـک مشـکلی دارد و آن اینکـه 
کـه حیـات داشـت، همـه آن  گـر جایـی رفتیـد  ایـن دانـش، حیـات نـدارد. شـما ا
اندوختـه بـرای شـما زنده می شـود. هرچـه اینجا خواندید، در آنجا زنده می شـود. 
هرچقـدر در آزمایشـگاه کارکردیـد یـا مقالـه خواندیـد، در آنجا یک جرقه برای شـما 
آمـوزش  آنجـا  کـه شـما در  آنجـا بـا دانشـگاه ایـن نیسـت  می شـود. اینکـه تفـاوت 
بـرای شـما شـکل می گیـرد  یـک حیاتـی  کـه  اسـت  یـک فضایـی  بلکـه  می بینیـد، 
می کنـد.  ظهـور  شـما  نخبگی هـای  و  می شـود  مـرور  شـما  داشـته های  همـه ی  و 
بـه  کـه وقتـی شـما  ایـن اسـت  از دبسـتان داشـته اید. قصـه  کـه  آن چیـزی  همـه 
این حیات می رسـید، کل گذشـته شـما در دسـت شـما اسـت. این طوری نیسـت 
کنیـد مـا تـا الآن بیراهـه می رفتیـم و از الآن دیگـر درسـت می رویـم.  کـه شـما فکـر 
شـما  اصـاً  می شـود.  إحیـا  اینجـا  شـما  قبلـی  داشـته  کل  نیسـت.  این طـوری  نـه 
خسـرانی از گذشـته نداریـد، احسـاس می کنیـد کـه گذشـته دقیقـاً چیـزی بـوده که 
بایـد باشـد. ایـن اتفـاق می افتـد. پـس نمی خواهیـم بگوییـم دانشـگاه کار خودش 

را انجـام می دهـد یـا نـه، بلکـه مسـئله، نسـبت دانشـگاه اسـت.
کار مـن هسـتم یـا  ابتـدا سـرمایه و پـول بایـد بـرای شـما بی معنـا شـود. در ایـن 
گـر شـما ایـن سـؤال را پرسـیدید، خودتـان و  سـرمایه ی مـن هسـت؟ به هرحـال ا
گر خاف  توانایـی خودتـان وسـط قـرار می گیـرد و پـول بـه کمـک شـما می آیـد. امـا ا
آن عمـل کنیـد، پـول و سـرمایه را وسـط قـرار می دهیـد و بر اسـاس آن کار را تعریف 
توانایـی عقـب می افتیـد. الآن مـا شـرکت هایی در اصفهـان داریـم  از  و  می کنیـد 
اینکـه شـما چطـور این همـه  از  را می بیننـد، متعجـب می شـوند  کـه وقتـی بهیـار 
مهنـدس را کنـار هـم داریـد. شـرکت های تولیـدی ده مهنـدس در کنـار هـم دارنـد 
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و همین هـا را هـم نمی تواننـد کنـار هـم نگه دارنـد. چـون توانایـی آدم هـا را بی معنـا 
مـن  بـرادر  می شـود.  تعریـف  آدم هـا  توسـط  کارهـا  صنعـت   بهیـار  در  کرده انـد. 
می گویـد سـیگنال الهـی، یعنـی اینکـه وقتـی شـما بـه ایـن فـرد بهـا می دهیـد و وارد 
اسـکنر  کارگـو  بلکـه  نمی شـود،  سی تی اسـکن  او  پـروژه  اولیـن  شـاید  می شـود،  کار 
ایـن  اسـت.  آن  تصویـر  پـردازش  اسـکنر  کارگـو  گلوگاه هـای  از  یکـی  کـه  می شـود 
کار می کنـد و بـه یـک توانایـی می رسـد  گـروه از دو سـال قبـل روی سی تی اسـکن 
کارگـو اسـکنر بسـازید، می بینیـد ایـن  کـه شـما می خواهیـد  و دقیقـاً در نقطـه ای 
توانایـی در شـما بـه وجـود آمـده اسـت. نکتـه ای کـه بـه نظـرم در دنیـا هسـت ولـی 
در کشـور مـا بـه  شـدت جدی تـر اسـت، این اسـت کـه نـگاه سـرمایه محور در کار ما 
گـر یـک نفر بخواهد شـرکت بزنـد، اولین سـؤالی که  بـه  شـدت شـدید اسـت. امـروز ا
از او می پرسـند، ایـن اسـت کـه چقـدر سـرمایه داریـد؟ ایـن یعنی ما نقـش محوری 
کـه چقـدر  بـا ایـن سـؤال مواجـه نمی شـود  بـه آن می دهیـم ولـی هیچ وقـت فـرد 
توانایـی دارد. مهـم ایـن اسـت کـه شـما از یکجایـی ولـو سـاده، شـروع بـه سـاختن 
کنیـد بایـد پیچیده تریـن دسـتگاه ها را  کـه شـما از ابتـدا فکـر  کنیـد. نیـاز نیسـت 
کـه  بسـازم. سـاختن از همـان پیچ بسـتن شـروع می شـود. اصـاً متصـور نباشـید 
شـما بایـد کارهـای پیچیـده ای بکنیـد. شـما از همین جاهـا شـروع کنیـد، راه بـرای 
دو  ابتـدا  از  بگیریـد،  یـاد  را  ریاضـی  می خواسـتید  شـما  وقتـی  می شـود.  بـاز  شـما 
گرفـت. مهندسـی  گرفتیـد و بعـد تفکـر ریاضـی بـرای شـما شـکل  بعـاوه دو را یـاد 
کـه شـما ابتـدا بایـد بـا یـک اعتمـاد به نفسـی شـروع  هـم بـه همیـن شـکل اسـت 
کنیـد و پیـش برویـد. در اینجاسـت کـه سـرمایه بی معنـا می شـود. مـن مثـال چـراغ 
، پنـج سـال پیـش کـه بهیـار می خواسـت وارد بازار  جراحـی را زدم. ایـن چـراغ چهـار
کنـد، قیمـت چـراغ خارجـی 120 میلیـون تومـان بـود. امـروز فکـر می کنیـد قیمـت 
نمی تواننـد  و  اسـت  میلیـون  پنجـاه  آن  خارجـی  نمونـه  امـروز  اسـت؟  چقـدر  آن 
بـالا اسـت. وقتـی  کننـد. ببینیـد سـهم دانـش در تولیـد بسـیار  کشـور  دیگـر وارد 
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آن  بـا دانـش و توانایـی خـود می سـازید، دیگـر قیمت گـذاریِ  را  شـما یک چیـزی 
کـه  بـا خـود شـما اسـت. چـراغ ال ای دی مـواد اولیـه خاصـی نـدارد، منتهـا زمانـی 
رقیـب نـدارد، شـرکت خارجـی بـه هـر قیمتـی می فروشـد. امـا الان قیمـت بـازار را 
پاییـن آورده اسـت. چـرا بهیـار هرچقـدر می خواهد می تواند قیمت چـراغ را پایین 
کار را می کند. دانش برای خودش اسـت  بیاورد؟ چون مبتنی بر دانش خود این 
و خـود او روی آن قیمـت می گـذارد و در اینجـا اسـت که سـرمایه بی معنا می شـود. 
کـه وارد سـاخت چـراغ شـدند ولـی بـه دانـش آن نرسـیدند و ایـن  کسـانی بوده انـد 
کار ارزان تـر داریـم و ایـن قطعـات را از  گفتنـد مـا نیـروی  چـراغ 120 میلیـون بـود و 
را صـد میلیـون می دهیـم. این هـا 100  آن  آلمـان وارد می کنیـم و قیمـت  چیـن و 
میلیـون می فروشـند، بعـد آن شـرکت خارجـی 90 میلیـون می فروشـد و آن هـا دیگر 
نمی توانسـتند پایین تـر بیاورنـد چـون قطعـات را بایـد می خریدنـد. تنهـا شـرکتی 
کـه توانسـت وارد ایـن فضـا شـود، بهیـار بـود چـون حـدود دو سـال تـاش کـرد و بـه 
توانایـی سـاخت آن و دانـش آن رسـیده بـود. ایـن راه را بایـد پیـدا کنیـد. راهـی کـه 

از توانایـی شـما رد می شـود.
بـه ایـن فکـر کنیـد وقتی کـه مـا غـذا می خوریـم، بـدن مـا چگونـه حسـاب کند که 
چـه مقـدار آن را بیـن بـدن مـا توزیـع کنـد؟ لزومـاً قصـه این نیسـت کـه بگویید غذا 
وارد می شـود و سـپس آنالیـز می شـود و بعـد بـه اعضـای بـدن می گویـد نیازهـای 
نـه اصـاً این طـوری  بزنـد و بفرسـتد،  بـار  نیـاز  بـا  را بگوییـد و متناسـب  خودتـان 
کـه  آنجایـی  نیسـت. وقتـی شـما غـذا می خوریـد، انـگار غـذا مسـتقیم بـه سـمت 
صحبـت  عقانیـت  ایـن  از  وقتـی  دارد؟  وجـود  آنالیـزی  آیـا  مـی رود.  بـرود،  بایـد 
محاسـبه  بـا  می خواهـد  را  همه چیـز  کـه  اسـت  عقانیتـی  یـک  منظـور  می کنیـد، 
عـادی خـود بـه دسـت بیـاورد، نیسـت. یـک مثـال مصداقـی بزنـم، اینکـه در بهیـار 
کـه  هزینه هایـی  بـا  کردنـد  سـاختن  بـه  شـروع  را  پزشـکی  شـتاب دهنده  صنعـت 
کـه محصـولات دیگـر خـود را در بـازار عرضـه می کـرد و از قبـل  داشـت، شـرکت هـم 
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کـه سـاختند، هنـوز  ایـن شـتاب دهنده پیـش می رفـت. شـتاب دهنده پزشـکی را 
تـا  هنـوز  و  فروختنـد  ایکس ری کانتینـری  روی  را  شـتاب دهنده  نفروختـه،  را  آن 
امسـال ایـن شـتاب دهنده پزشـکی فـروش نرفتـه بود. یک وقت شـما یک حسـاب 
تولیـد  را  شـتاب دهنده  دسـتگاه  و  مـی روم  مـن  می گوییـد  و  می کنیـد  کتابـی   و 
می کنـم. دسـتگاه شـتاب دهنده را می فروشـم و بعـد سـود آن را حسـاب می کنـم؛ 
کـه می گوییـم برویـم در مسـیر تـا ببینیـم چـه چیـزی پیـش  ولـی یک وقـت هسـت 
می آید؟ حالا دوسـتانی که از تفاوت شـتاب دهنده پزشـکی و ایکس ری کالا مطلع 
هسـتند، شـاید برایشـان تعجب آور باشـد که درست اسـت این همه شتاب دهنده 
دارد امـا دارای تفـاوت بسـیاری هسـتند. یکـی از آن هـا تـک انـرژی اسـت و دیگـر 
دو انـرژی اسـت. خـود رسـیدن بـه ایـن مسـئله اسـت. یک وقـت اسـت کـه شـما بـا 
گـر بسـازم، ایـن مقـدار  حسـاب  و کتـاب می گوییـد مـن شـتاب دهنده را می سـازم، ا
کنـم. آیـا ایـن شـتاب دهنده را از  هزینـه دارد و بعـد بایـد وارد بـازار بشـوم و رقابـت 

مـن می خرنـد یـا نـه؟ این طـوری شـما همیشـه در ایـن محاسـبات هسـتید.
دسـتگاه  سـری  یـک  می گوینـد  کـه  می بینیـد  اخبـار  در  یک دفعـه  مـن  بـرادر 
و  می کنیـد  نـگاه  آن  بـه  مقـداری  شـما  و  دارد  نیـاز  کشـور  ایکس ری کانتینـری 
احسـاس می کنیـد شـاید بشـود ایـن را سـاخت. اینکـه شـما قفـل در محاسـبات 
این هـا  و...  مـن  پلـن  بیزینـس  و  مـن  قبلـی  توانایـی  نیسـتید.  خودتـان  ریاضـی 
فکـر  ایکس ری کانتینـری  بـه  می توانیـد  حالـت  ایـن  در  و  نمی کنـد  قفـل  را  شـما 
گـر  ا و  کالا اسـت  ایکـس ری  کـه می فروشـید،  را  اولیـن شـتاب دهنده  کنیـد و بعـد 
کـه  را نمی فروختیـد، شـرکت ورشکسـته بـود. چـرا؟ چـون در ایـن سـه سـالی  آن 
و  اسـت  نفروختـه  خطـی  شـتاب دهنده  هیـچ  اسـت،  فروختـه  شـرکت  ایکـس ری 
امسـال توانسـته اسـت بفروشـد. ایـن یعنـی مـا بـه یـک عقانیـت بایـد توجـه کنیـم 
ولـی ایـن عقانیـت فقـط یـک عقانیـت کمّـی نیسـت. بـه ایـن فکـر کنیـد کـه با چه 
محاسـبه ای می خواهیـد آینـده را محاسـبه کنیـد؟ شـما بایـد بـا یـک تقریبی پیش 
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برویـد. همـه ایـن محاسـبات یـک حـرف بـا شـما بیشـتر نمی خواهـد بزنـد. شـما 
یـک محاسـبه بـه مـن نشـان بدهیـد کـه غیـر از ایـن حـرف بزنـد کـه شـتاب دهنده 
خطـی صرفـه اقتصـادی نـدارد. سـاختن هواپیمـا صرفـه اقتصـادی نیسـت. الآن 
کسـی وارد بهیـار شـود، می گویـد سـاختن هواپیمـا به صرفـه نیسـت. امـا چـه  گـر  ا
چشـمی اسـت کـه امـروز نمی بینـد ولـی بعـد احسـاس می کنـد کـه عجب بیزینسـی 
کـه فقـط جلـوی پـای خـودش را بـر اسـاس  اسـت. ایـن چشـم ظاهربینـی اسـت 
کـه مـا بایـد از  محاسـبات ریاضـی خـودش می فهمـد. موضـوع اصلـی ایـن اسـت 
ایـن نحـوه محاسـبه گری خـارج بشـویم تا چشـم مـا چیزهای دیگـری را هم ببیند. 
می گوینـد یـک کوهنـوردی از کـوه پاییـن افتاد و به طناب خودش در شـب آویزان 
بـود. مـدام خـدا خـدا می کـرد تـا خـدا او را نجـات دهـد. خـدا هم بـه او گفت طناب 
گفـت مـا بـه همیـن طنـاب، بنـد هسـتیم. صبـح یـک متـری سـطح زمیـن   . را ببُـر
کردنـد. مسـئله مـا ایـن اسـت. وقتـی می گوییـم تـوکل بـه خـدا،  او را یـخ زده پیـدا 
بـه ایـن معنـی نیسـت کـه می خواهیـم همـه تاش هـا را کنـار بگذاریـم، بلکـه تـوکل 
باعـث می شـود شـما توهـم خـود را کنار بگذاریـد. توهم اینکه یک خطری هسـت. 
زمانـی کـه این ها داشـتند دسـتگاه ایکـس ری کالا را می سـاختند، گفتند منافقین 
گـر شـما ایـن را  کـه ایکـس ری را می سـازند، ایـن یعنـی ا بـه دنبـال کسـانی هسـتند 
کنـار بگذاریـم.  بعـد  بسـازید، شـما را می کشـند. اصـاً معیشـت و مسـائل دیگـر را 
کار  هـم  مـن  بـده،  انجـام  را  خـودت  کار  تـو  می گویـد  چیسـت؟  مهنـدس  جـواب 
خـودم را انجـام می دهـم. تـوکل بـه خـدا یعنـی شـما بـر ایـن توکلـی کـه فـرد مقابـل 
شـما شـکل می دهـد، فائـق می آییـد. شـما نمی گذاریـد امـوری کـه بـرای شـما بـزک 
کننـد یـا شـما را بترسـانند و بـر شـما غلبـه پیـدا  می کننـد، بـرای شـما طمـع ایجـاد 

کننـد. شـما در مناسـبات رایـج نمی افتیـد. 
عبـرت  مایـع  شـما  بـرای  می کنـم  احسـاس  چـون  می گویـم،  را  قصه هـا  ایـن 
می شـود. مثـل قصـه طوطـی و بـازرگان. بازرگانـی بـود که یک طوطی داشـت که در 
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قفـس بـود. یـک بـار بـه طوطـی گفـت مـن می خواهـم بـه هندوسـتان بـروم، کاری 
بـا مـا نـداری؟ طوطـی گفـت مـن یـک رفیـق در جنگل های آنجـا دارم، سـام من را 
بـه او برسـان. بعـد رفـت آنجـا و گفـت مـن یـک طوطـی دارم و به شـما سـام رسـاند 
تـا ایـن حـرف را زد، غـش کـرد و افتـاد؛ بعـد بـازرگان برگشـت. طوطی بـازرگان را دید 
گفـت: بلـه فقـط یـک اتفـاق عجیبـی افتـاد،  گفـت سـام مـن را رسـاندی؟  و بـه او 
گفـت، ایـن طوطـی  کـرد و افتـاد. تـا ایـن را  اینکـه تـا سـام رسـاندم، طوطـی غـش 
هـم بی هـوش شـد.  بـازرگان فکـر کـرد ایـن طوطـی کارش تمام شـده و مرده اسـت. 
کـرده بـود، یـک  کـه او  کاری  کـرد و رفـت.  آن را از قفـس بیـرون آورد و آن  هـم پـرواز 
عبرتـی بـرای ایـن طوطـی شـد. قصـه بهیـار صنعـت در نسـبت بـا شـما ایـن اسـت. 
کنیـد  کـه غـش  کـرده و بـه شـما می گویـد  بهیـار از ایـن قفـس بیـرون اسـت و غـش 
از محاسـبات نشسـته اید و  تـا درسـت بشـود. می گویـد شـما در بیـن یـک سـری 
فکـر می کنیـد و هرچقـدر بـرای ایـن بـازرگان بخوانیـد، بـاز هـم در قفـس هسـتید. 
مـدام شـیرین زبانی می کنیـد، بـازرگان هـم ایـن قفـل را محکم تـر می کنـد.  کمـی از 
ایـن نـوع زندگـی دسـت بردارید و بعـد آزاد می شـوید و شـما را رهـا می کننـد. بهیـار 
گـر  کـه هیچ کـس فکـر نمی کـرد ایـن اتفاق هـا بیافتـد، ا صنعـت یک گوشـه ای اسـت 
کـه اینجـا یـک اتفاق هایـی قـرار اسـت بیافتـد،  جایـی بـود کـه همـه فکـر می کردنـد 
احسـاس  همـه  الآن  اینجـا  می کننـد.  قفـل  را  آزمایشـگاه ها  در  مـدام  آن وقـت 
می کننـد یـک شـیرین زبانی هسـت و قـرار اسـت یـک اتفاقـی اینجـا بیافتـد، پـس 
کار اشـتباهی نکنیـد. نمی خواهـم شـما  همـه متمرکـز شـده اند تـا شـما یک وقـت 
کار تولیـدی نسـبت  کنـم، ایـن  یـک فضـا اسـت. می گوینـد بـرای ایجـاد  را بدبیـن 
بـه گذشـته بیشـتر در تنگنـا هسـتیم. بـه نظـر مـن کامـاً برعکـس اسـت. الآن بـرای 
کسـانی کـه بخواهنـد وارد کار تولیـدی بشـوند، شـرایط خیلـی بهتـر اسـت. از ابعـاد 
کـرد. یکـی اینکـه در آن زمـان مـراودات شـما  مختلـف می تـوان روی آن صحبـت 
زمـان شـما می خواسـتید تخـت  آن  اینکـه  یعنـی  بـود؛  بیشـتر  تجـارت خیلـی  در 
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کـه چـه؟ مـا ارزان تـر یـا پیشـرفته تر آن  بسـازید، معنایـی نداشـت. سـاختید حـالا 
خریـدار  کـه  طرفـی  بـرای  کـه  بـود  این گونـه  مبـارزه  سـال ها  تـا  شـاید  می خریـم.  را 
بـود، هیـچ توجیهـی وجـود نداشـت کـه از شـما بخـرد. ولـی امـروز این گونه نیسـت. 
یکـی اینکـه فهـم کلـی در جامعـه شـکل گرفته اسـت و از طرفی هـم تحریم هایی که 
گـر الآن شـما بـه ابتکارهایـی دسـت بزنیـد، به سـرعت بـه بـازار  شـکل گرفته اسـت. ا
از تصمیم هـا  بـود. یـک سـری  آن زمـان خیلـی سـخت تر و سـنگین تر  می رسـید. 
را  قطعـه  فـان  می گفـت  شـرکت  در  مهنـدس  وقتـی  نداشـت.  توجیهـی  اصـاً 
بسـازیم، خـود مهندس هـا می گفتنـد کـه بهتـر نیسـت آن را بخریم؟ خود آن کسـی 
کـه از سـاختن آن ارتـزاق می-کنـد، می گفـت بهتر اسـت که بخریم. امـروز به لحاظ 
اینکـه ایـن راه هـا بسـته اسـت، ایـن گفتمـان کـه خودمان بسـازیم، خیلـی جدی تر 
اسـت و  از طرفـی هـم نمونه هـای موفقـی شـکل گرفته اسـت. ما یک زمانـی وقتی از 
تولیـد صحبـت می کردیـم، همـه اش کارهـای بی کیفیـت پیـش روی ما بـود، ولی در 
ایـن سـال ها کارهـای مهمـی انجام شـده کـه مرزهـای کیفیـت آن هـا متفـاوت بوده 
کار می کنـد  کـه  کـه بهیـار سـاخته اسـت، بیسـت سـال اسـت  اسـت. ترانسـپورتری 
کامـاً عکـس  کـه اتفاقـاً قضیـه  و ایـن  یـک اعتمـادی را شـکل می دهـد. ایـن اسـت 
کـه  کـه مـا نبایـد اسـیر آن بشـویم. فضایـی  اسـت. یـک فضاهـای تبلیغاتـی اسـت 
ک اسـت ولـی این  یک جوّی اسـت که  می خواهـد بگویـد وارد تولیـد شـدن خطرنـا
کـه می توانیـم داشـته باشـیم را نداشـته  گـول بزننـد تـا آورده ای  می خواهنـد مـا را 

باشـیم. 
آمریکایـی  شـرکت های  از  یکـی  نمایندگـی  یک زمانـی  نجات بخـش  مهنـدس 
باورتـان  می دادنـد.  انجـام  را  شـتاب دهنده  دوزیمتـری  تجهیـزات  کـه  داشـت  را 
نمی شـود کـه بـا فرسـتادن یـک رزومه سـاده یـک نمایندگـی را به او دادنـد. به این 
کالا می آمد و پول آن را سـه ماه بعد می داد.  شـکل بود که سـفارش می داد و بعد 
کار شـده اید. فضـای تجـارت  کرده ایـد، وارد  کـه او را تحریـم  کشـوری  شـما بـا یـک 
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این قـدر  چـرا  اسـت.  شـده  مسـدود  این هـا  الآن  و  اسـت  روان  و  راحـت  این قـدر 
فضـا  آن  در  خوبـی  سـودهای  آدم هـا  چـون  اسـت؟  بـوده  تجـارت  در  مـا  فضـای 
داشـتند. مثـاً افقـی کـه در بهیـار بـود، به شـکلی بود کـه تولید بـرای او خیلی مهم 
بـود. حتـی وقتـی تجـارت انجـام مـی داد، بـرای تولیـد بـود و الآن چنـد قلـم کالایـی 
کـه نمایندگـی آن را داشـت را در شـرکت سـاختند و الآن خودشـان می فروشـند. 

جاییبــرایهویتپیداکردن	 

می تـوان گفـت حـوزه ی دانش بنیـان و فضایـی کـه در کشـور شـکل گرفته اسـت، 
کنیـم. البتـه تعاریـف متعـددی  کـه مـا می توانیـم خودمـان را پیـدا  جایـی اسـت 
کلیشـه هایی  کنیـم. در همین هـا  کـه بایـد روی آن هـا صحبـت  شـکل گرفته اسـت 
غ از ایـن  داریـم کـه سـعی می کننـد مـا را در کلیشـه های خاصـی بگنجاننـد، امـا فـار
حـوزه دانش بنیـان بـرای بچه هـای فنـی مهندسـی و علوم پایه، حوزه ای اسـت که 
انـگار وقتـی بـه آن نزدیـک می شـود، همه چیز مهیا اسـت تا شـما خودتان باشـید. 
کـه می خواهـد  کسـی  کـه شـما هسـتید، خـود سـازنده اسـت؛ یعنـی  ایـن خـودی 
یک چیـزی را بسـازد و می خواهـد بـه جهـان پیرامـون خـود شـکلی بدهـد و مـدام 

در حـال نـو بـه  نـو شـدن اسـت.
فنّـاوری  بـه  معطـوف  تولیـدی،  حوزه هـای  در  کارهـا  انجـام  بـرای  مـا  ذهـن 
کـه ایـن  محـوری اسـت. یعنـی وقتـی مـا ایـن لیـوان را می بینیـم و اراده می کنیـم 
لیـوان را بسـازیم، سـریع معطـوف بـه این می شـویم کـه این لیوان  یـک کارخانه ای 
دارد، یـک ابزارهایـی اسـت کـه بایـد آن هـا را خریـداری کنیـم تـا بتوانیـم ایـن لیـوان 
کـه بایـد ایـن دسـتگاه ها  گـر به جـای اینکـه بـه ایـن فکـر کنیـم  را تولیـد کنیـم. امـا ا
را بخریـم، بـه ایـن فکـر کنیـم کـه ایـن لیـوان چگونه سـاخته می شـود؟ از دانش آن 
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شـروع می کنیـم. اینکـه ایـن لیـوان بـرای ساخته شـدن بـه چـه مـاده اولیـه ای نیـاز 
دارد؟ بـه ایـن فکـر کنیـم کـه ایـن لیـوان چگونـه می توانـد سـاخته بشـود، آن وقـت 
پشـت سـر ایـن کارخانـه قرارگرفته ایـم. درواقـع در جایـی کـه ایـن فکـر ابـزاری  برای 
رسـیدن بـه ایـن لیـوان می سـازد. ایـن لیـوان قبـاً نبـوده اسـت و حـالا یـک نفـر بـه 
ذهنـش رسـیده اسـت تـا ایـن لیـوان را بسـازد. ایـن لیـوان اول آمـده اسـت و بعـد 
دسـتگاه های سـاختن آن آمـده اسـت و حـالا شـما یـک مرحلـه جلوتـر هسـتید. 
اینکـه ایـن لیـوان جلـوی شـما هسـت. ایـن لیـوان را می بینیـد و بـه جـای اینکـه 
ایـن کارخانـه پشت سـر آن باشـد، بـه دانشـی کـه منجـر بـه سـاختن ایـن می شـود، 
فکـر می کنیـد. آن وقـت ای بسـا بـرای رسـیدن بـه آن، شـما یـک ابـزار و راه دیگری را 
پیـدا می کنیـد تـا بـه آن برسـید. در شـرکت بـرای اینکـه وارد سـاخت یـک تجهیـزی 
بشـوند، هـدف را قسـمت نهایـی یعنـی سـاخت لیـوان قـرار می دهنـد. مـا چگونـه 
کـه هسـتیم، بـه سـاخت ایـن لیـوان برسـیم؟ آن وقـت ابـزار  می توانیـم از اینجایـی 
بـا مـا  آن  کـه نسـبت  روبـه رو هسـتیم  بـا دنیایـی  را هـم خودشـان می سـازند. مـا 
کـه وقتـی شـما می خواسـتید پارچـه تولیـد کنیـد یـا فـولاد داشـته  ایـن بـوده اسـت 
کـن تـا بتوانیـد  کارخانـه آن را خریـداری  کـه شـما  باشـید، بـه شـما می گفتـه اسـت 
فـولاد داشـته باشـید. کارخانـه یعنـی مجموعـه ای از دسـتگاه ها و تکنولوژی هایـی 
کـه برای سـاخت ماشـین و... اسـتفاده می شـود و بـرای اینکه بتواند یـک بازاری را 
ایجـاد کنـد، محصـول خـود را تبدیـل بـه کارخانـه کرده اسـت. یعنی محصـول اروپا 
بـرای مـا ایـن کارخانـه اسـت و نـه لیوان. به ما کارخانه می فروشـد و حالا شـما باید 
یـک مرحلـه عقب تـر برویـد. یعنـی اینکـه بـرای سـاختن ایـن وسـیله بایـد بیشـتر 
گـر آن دانش را پیدا کنیـد، راه حل آن را هم  فکـر کنیـد کـه چـه دانشـی نیاز اسـت. ا
پیـدا می کنیـد. تجربـه هـم حتمـاً کرده ایـد. یک وقـت اسـت کـه می بینیـد در خانـه 
شـما همـه بـرای تعمیـر فـان دسـتگاه از یـک ابـزار خاصـی اسـتفاده می کردنـد و 
بعـد شـما نـگاه می کنیـد و احسـاس می کنیـد بـا فـان دسـتگاه هـم می تـوان ایـن 
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کار چیسـت؟ حـالا بـه ایـن فراینـد  کـه می دانـم غایـت ایـن  کار را انجـام داد. مـن 
کلـی فکـر می کنیـم و راه رسـیدن بـه ایـن غایـت را پیـدا می کنـم. دیگـر حـل مسـئله 
فقـط شـکل بیرونـی حل شـده نیسـت و بـه راه هـای دیگر هـم  فکر می کنم.  شـرکت 
بـه جـای اینکـه ابزارمحـور پیـش بـرود، دانش محـور پیـش مـی رود. بـه ایـن شـکل 
کـه همیشـه مسـئله را در مقابـل خـود قـرار می دهـد و بـه راه هـای رسـیدن بـه حـل 
کنـد. اینکـه شـما بـرای  کمـک  مسـئله فکـر می کنـد. اینجـا دانـش می توانـد بـه مـا 
کنیـد. بعـد پروژه هـا ریزتـر می شـود. مثـاً  اینکـه ایـن اتفـاق بیافتـد، بایـد چـه کار 
کـه تولیـد پرتـو اسـت، در مقابـل شـما قـرار  کلـی  در شـتاب دهنده اول یـک هـدف 
ایـن در  کـه  آن برسـید. بعـد وارد می شـوید و می بینیـد  بـه  بایـد  می گیـرد و شـما 
قسـمت مکانیـک شـما بایـد بـه یـک مکانیزمـی برسـید کـه ایـن دقـت در پرتودهی 
را پیـدا کنیـد و حـالا چطـور می شـود کـه ایـن تنـش وارد نشـود و بـا افـرادی کـه این 
گفت وگـو می شـوید. همین طـور جـزء بـه  جـزء هـدف نهایـی  دانـش را دارنـد، وارد 
را در نظـر می گیریـد و بـه جـای اینکـه راه حـل موجـود را بـرای حـل مسـئله پیـدا 
کـه می توانـد وجـود داشـته باشـد را پیـدا می کنیـد. ایـن درواقـع  کنیـد، راه هایـی 
کـه وقتـی می خواهیـم ایـن لیـوان و میـز را  یـک توهمـی در ذهن هـای مـا هسـت 
کار را پیـش روی خـود  گـر نهایـت  بسـازیم، نیازمنـد ابـزار ویـژه ای هسـتیم، ولـی ا
همیـن  شـویم.  نزدیـک  آن  بـه  می توانیـم  مختلـف  راه هـای  از  مـدام  بگذاریـم، 
کردنـد و  آن اسـتفاده  کـه در  لیـزری  کـه می فرماییـد لیتوگرافـی اسـت و  دسـتگاه 
کـه در بـازار موجـود اسـت و قیمتـی نـدارد را گرفتـه و  بـرای پرتوزایـی از دسـتگاهی 
اینجـا قـرار داده اسـت. خـودش را محـدود نمی کند که حتماً فان دسـتگاه را باید 
بخـرم، بلکـه هـدف نهایـی را پیـش روی خـودش قـرار می دهـد. این یکـی از معانی 

اسـت.  دانش بنیـان 
مناسـبات  یک سـری  مسـئله ی  رایـج،  معنـای  بـه  صنعـت  و  دانشـگاه  مسـئله 
کارهـای جدی تـری در آن صـورت  کـه ایـن مناسـبات بایـد تغییـر بکنـد تـا  اسـت 
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بگیـرد. مسـئله، فقـط آدم هـا نیسـتند کـه مـا تاش کنیم که اسـتاد دانشـگاه راضی 
کـه  کنـد. مسـئله، وجـود مناسـبات و نـوع نگاهـی اسـت  کار  بشـود پـروژه صنعتـی 
مـا بـه حـل مسـئله داریـم. بیشـتر می خواهـم که بـه این مناسـبات فکر کنیـم تا به 
آدم هـا. تصویـری کـه از ادیسـون می توانیـد در ذهـن خودتـان داشـته باشـید، چـه 
تصویـری اسـت؟ کسـی کـه دارد در کارگاه کاری می کنـد و خیلـی هـم سـرش شـلوغ 
کـه امـروز مـا از یـک دانشـگاه فنـی داریـم،  اسـت و مطالعاتـی هـم دارد. تصویـری 
کـه نمی بینیـد، آچـار  چیسـت؟ وقتـی وارد یـک دانشـکده فنـی می شـوید، چیـزی 
کـه مـی- و پیچ گوشـتی و سـیم و دود و.. اسـت. حـالا مـا هرچقـدر هـم بگوییـم 

کنیـم؟  کنیـم. مـا اینجـا می خواهیـم چـکار  کاری  خواهیـم اینجـا یـک 
از ابوریحـان نقـل اسـت کـه در حـال احتضـار بـود و یک مسـئله ای را می پرسـید 
کـه ندانـم و بمیـرم، قـرار شـد  کـه ایـن را بدانـم و بمیـرم بهتـر از ایـن اسـت  گفـت  و 
کتـاب می خوانیـم. ایـن را  کـه بدانـد و بمیـرد. مـا بـا چنیـن حـس و حالـی داریـم 
بدانیـم بهتـر اسـت یـا ندانیـم؟ این طـور کـه فقـط در ایـن دانایـی می مانیـم و جلـو 
ایـن  نداریـم.  جدیـد  علـم  ایـن  از  تصـوری  کـه  اسـت  ایـن  مـا  مشـکل  نمی رویـم. 
نیسـت  قـرار  باشـید،  خوانـده  کـه  بخوانیـد  شـما  کـه  نیسـت  علمـی  علـم جدیـد، 
گـر ایـن را بدانـم، خیلـی  کـه بگویـی مـن ا کـه شـما انـواع و اقسـام بتن هـا را بدانـی 
خـوب اسـت. مـا هدفـی داریـم؛ می خواهیـم چیـزی بسـازیم و در ایـن مسـیر بایـد 
کنیـم تـا بـه محصـول نهایـی برسـیم و الآن مـا ایـن  ترکیبـات مختلـف را آزمایـش 
کار را در دانشـگاه نمی کنیـم و نمی خواهیـم کـه خودمـان را خسـته کنیـم. بیاییـم  
کـه در حـوزه دانش بنیـان  ایـن فرصتـی  از  باشـیم.  از حـل مسـئله  یک گوشـه ای 
کـه در حـوزه دانش بنیـان  کنیـم. ایـن چشـم اندازی  و فنـاوری هسـت، اسـتفاده 
وجـود دارد، خیلـی شـبیه آن چیـزی هسـت کـه غـرب بر اسـاس آن پیشـرفت کرده 
کار رسـیده اسـت. فکـر نکنیـم بـا چنـد تدبیـر موضعـی  و امـروز بـه ایـن سـطح از 
گر ما وارد این راه بشـویم، آرام آرام  راه های دیگر  می شـود این مسـئله را حل کرد. ا
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هـم بـاز می شـود و فضاهایـی هـم در دانشـگاه پیـش می آیـد؛ کمـا اینکه نسـبت به 
کـه شـرکت های دانش بنیـان در حوزه هـای فنـاوری بـا  چنـد سـال پیـش نسـبتی 
دانشـگاه دارنـد، خیلـی بهتـر از قبـل شـده اسـت. چـون چیـزی درصحنـه ی عمـل 
اتفـاق افتـاده و اسـتادها هـم کـه آدم هـای بـدی نیسـتند، آن ها هم می خواسـتند 
کاری انجـام بشـود ولـی چـون نگاهشـان ایـن نبـوده و فکـر می کردنـد این هـا  یـک 
بی-اهمیـت اسـت و بایـد خیلـی پژوهـش کنیـم تـا بتوانیم یـک کاری کنیم، رفتند 
مسـیرهای خاصـی را انتخـاب کردنـد. امـا الآن می بیننـد صحنـه ای کـه یـک  طـرف 
کنـی تـا  کـه بایـد در جامعـه تزریقـش  آن بـازار اسـت، یک طرفـش محصولـی اسـت 

بتوانـی مشـکلی را حـل بکنـی.

تکیهبردانشبهجــایتکیهبرفناوری	 

دانش بنیـان یعنـی شـما بایـد بـه جای اینکـه بر فناوری متکی باشـید، بر دانش 
باید مسـلط باشـید. در این مسـیر شـما به این می رسـید که هرچقدر دانش های 
مختلـف بـرای حـل مسـئله نهایی کنار هم قرار بگیرنـد، کار بهتر نتیجه می دهد و 
بـه جـای اینکـه کار را بـه فناوری هـا حوالـه بدهید، به دانش هایی کـه کنار هم قرار 
بگیرنـد، فکـر می کنیـد. مثـاً در شـتاب دهنده در مرحله اول شـما فکر می کنید که 
ما دسـتگاه شـتاب دهنده خطی نداریم، پس مسـئله اول شـما  سـاخت دسـتگاه 
شـتاب دهنده می شـود. در ایـن مرحلـه، دانـش مهندسـی بـه کمـک شـما می آید. 
راه هـای  بـه  می شـود  آیـا  کـه  می کنیـد  فکـر  ایـن  بـه  کـه  می رسـید  به جایـی  حـالا 
گـر در یکجـا  دیگـر درمـان هـم  فکـر کنیـم! صورت مسـئله نهایـی پیـش روی شـما ا
سـاخت شـتاب دهنده اسـت، اینجـا درمـان سـرطان می شـود. در اینجـا عـاوه بـر 
دانش های فنی و مهندسـی که باید داشـته باشـید، بیوتکنولوژی و پزشـکی را هم 
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بایـد داشـته باشـید تـا این هـا کار نهایـی را پیش روی شـما قرار دهند تـا ما بدانیم 
با یک سـلول سـرطانی باید چگونه رفتار کنیم. بر اسـاس این دانش ها به سـمت 
کـه فناوری هـای رایـج  حـل مسـئله ها می رویـم. ولـی فضـای رایـج مـا ایـن اسـت 
گران قیمـت هسـتند.  کـه این هـا  دنیـا بـرای حـل مسـئله سـرطان را نـگاه می کنیـم 
اصـل درآمـدی کـه شـرکت های اروپایـی و چینـی دارند، این اسـت کـه آن ها دانش 
گـزاف بـه مـا می فروشـند و در  را بـه مـا نمی دهنـد بلکـه فنـاوری را بـه قیمت هـای 
 ابـزار بـه خـودی خـودش قیمتـی نـدارد. 

ّ
گـران می شـوند والا کـه ابزارهـا  اینجاسـت 

چـون مـواد اولیـه خاصـی در آن هـا نیسـت، ولـی در خدمـت یـک دانشـی اسـت و 
آن دانـش قیمـت را تعییـن می کنـد. بـه نحـوی قیمـت می گذارد که شـما به راحتی 
کنیـد. حـالا مـا بایـد از ایـن مرحلـه بیـرون بیاییـم. الآن ایـران   نتوانیـد او را حـذف 
خـودروی مـا همیـن اسـت. خودروسـازی مـا خریـد کارخانـه اسـت. بـا پـژو قـرارداد 
بسـته ایم و آن هـا طراحـی می کننـد و حـالا بـرای سـاختن ایـن خـودرو آن هـا ابزارها 
و سیسـتم های مدیریتـی خـود را بـه مـا می فروشـند. بعـد شـما به انـدازه یـک بنـز 
تجهیـزات داریـد، ولـی پرایـد تولیـد می کنیـد. در اینجـا شـما تکنسـین می شـوید. 
کار بـا ابـزار را  کـه  کسـی  کـردن بـه تکنسـین تبدیـل می شـویم. یعنـی  از مهندسـی 
کـه ایـن دسـتگاه چگونـه روشـن و خامـوش می شـود و طبـق  بلـد اسـت، می دانـد 
کنیـم.  دسـتورالعمل بـا آن چـه کار می تـوان انجـام داد. از ایـن مرحلـه بایـد عبـور 
بایـد  مختلـف  تخصص هـای  یعنـی  می دهـد.  رخ  تیمـی  فضـای  در  اتفـاق  ایـن 

یکدیگـر را نسـبت بـه نـکات سـاختن ابزارهـا روشـن کننـد.
کـه دانش بنیـان وجـود دارد.  وقتـی شـما وارد حـوزه علـم و فنـاوری می شـوید 
این گونـه  یعنـی  نـدارد؛  تفـاوت چندانـی  کـه قصـه  اصـاً شـما به جایـی می رسـید 
کـه شـما بگوییـد مـن متخصـص شـتاب دهنده خطـی هسـتم؛ نـه، شـما  نیسـت 
کـه بخواهیـد، می توانیـد انجـام دهیـد.  کـه هـرکاری  شـتاب دهنده خطـی را داریـد 
دیگـری  یک چیـز  آب  تصفیـه  در  می بریـد،  ایکـس-ری  در  را  شـتاب دهنده  ایـن 
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می شـود. در رادیوداروهـا می بریـد، یک چیـزی می شـود، منتهـی بـا یـک تغییراتـی 
کلیشـه ها متأسـفانه چون فهم درسـتی از علم و فناوری ندارند، احسـاس  اسـت. 
متفـاوت  ایکـس ری  بـا  خیلـی  بسـازید،  کـه  خطـی  شـتاب دهنده  شـما  می کننـد 
نمی داننـد؛  را  آن  کـه داسـتان پشـت صحنه  اسـت  ایـن  آن  واقعیـت  ولـی  اسـت، 
کار خـود جامعیـت دارنـد و آن هـا  کـه در  اینکـه بهیارصنعـت مهندس هایـی دارد 

کار را انجـام دهنـد.  می تواننـد ایـن 
کـه وقتـی شـما  کـه فکـر می کنـم بـه درد همـه مـا می خـورد ایـن اسـت  نکتـه ای 
وارد یـک کاری می شـوید، از خودتـان بپرسـید چـرا مـن وارد ایـن کار شـدم؟ وقتـی 
ایـن سـؤال را می پرسـید، بسـیاری از ایـن کلیشـه ها کنـار می رود و ایـن حرف ها که 
کسـی بـا تـوکل بـه خـدا مگـر به جایـی می رسـد؟ حرف هـای عـادی مـا شـده اسـت. 
کـه در ایـن دوران اتفـاق افتـاده اسـت و اینکـه چـه مسـیرهایی را  گـر بـه حوادثـی  ا
کار شـما راحت می شـود و راحت با توکل به خدا پیش  باز کرده اسـت، فکر کنید، 
گر بترسـید،  می رویـد و تـا انتهـای خطـر پیـش می رویـد. هیچ کجـا نباید بترسـید و ا

کار دسـت خودتـان می دهیـد.

قصه،همتاست...	 

کـه شـخص دارد و می خواهـد  کـه مهـم اسـت، تعهـد و انگیـزه ای هسـت  آنچـه 
کار بشـود و از ایـن قطعـاً اسـتقبال می کنـد و ایـن راه بـاز اسـت. در فضـای  وارد 
کـه بچه هـای 13 یـا 14 سـاله و بچه هـای دبیرسـتانی آخـر  شـرکت،  بخشـی هسـت 
هفتـه می آمدنـد یـک سـری بردهایـی لحیـم می کردنـد و برایشـان آموزش هایـی 
کـه  کـه روی ذهـن مـا سـایه انداختـه، ایـن اسـت  گذاشـته می شـد. یکـی از نکاتـی 
فکـر می کنیـم بایـد یـک سـری آدم هـای عجیـب و غریـب و مثـاً بـا اطاعـات خیلی 
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فراوانـی باشـیم تـا بتوانیـم کاری انجـام بدهیـم؛ نـه این طـور نیسـت. قصـه، همـت 
کاری بایسـتیم و  کـه مـا می خواهیـم پـای یـک  مـا و عـزم ماسـت. قصـه ایـن اسـت 
کـه راه را بـاز می کنـد. در شـرکت از  بگوییـم مـن تـا آخـر ایـن کار هسـتم. ایـن اسـت 
ایـن روحیـه اسـتقبال می شـود. این طـوری نیسـت کـه بگوییـم شـرکت یـک سـری 
گـر همـت داشـته  حوزه هـای تخصصـی دارد و شـما نمی توانیـد در آن وارد شـوید. ا

باشـید، مسـیر بـاز اسـت. البتـه سـختی های خـاص خـودش را هـم دارد.

خردمهندســییااطلاعاتمهندسی!	 

نکتـه ی مهـم ایـن اسـت  کـه مهندسـی را یـک نـگاه و عقانیـت ببینیم. مشـکلی 
کـه در فضـای علـوم مهندسـی داریـم، البتـه در علـوم پایـه هـم هسـت، مـا این هـا را 
بـه مثابـه ی یـک عقـل دیگـر در خودمـان پیـدا نمی کنیـم و معمـولاً به چشـم داده 
گر مسـئله عقانیت باشـد، آن وقت دیگـر فقط مباحث  بـه این هـا نـگاه می کنیـم. ا
نظـری وجـود نـدارد و شـما بایـد بـا آن زندگـی کنیـد و وارد تجربه بشـوید تـا بتوانید 

درکـی از آن بـه دسـت آورید.
کارهـای سـاده شـروع می کنیـد.  ممکـن اسـت مفاهیمـی را بیاموزیـد و بعـد از 
و  می کنیـد  احسـاس  خودتـان  در  را  توانایی هایـی  رفت وبرگشـت  مسـیر  ایـن  در 
کـه  کاربلـد اسـت بـا کسـانی  کـه  آنجـا مهنـدس می شـوید. شـاید تفـاوت مهندسـی 
نمی توانند از دانش مهندسی شـان اسـتفاده کنند، این باشـد که این دوسـتان از 
زمانـی کـه دارنـد درس می خوانند، به اتفاقات پیرامونشـان توجـه می کنند و فقط 
دروس را تئـوری دنبـال نمی کننـد. مثـاً رادیـو ی خانه شـان که خراب می شـود، به 
آن توجـه می کننـد و  سـعی می کننـد دانـش خودشـان را در مقـام عمل مـرور کنند 
گـر بگوییـم بعـد از دانشـگاه  و همـه ی این هـا در دوران دانشـگاه شـروع می شـود. ا
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چیـن کاری را می خواهیـم شـروع کنیـم، ایـن خطاسـت. چـون هم زمان بر اسـت و 
هـم بـار کارهایـی کـه روی دوش شـما می افتـد، ایـن اجـازه را بـه شـما نمی دهد که 
بـا فـراغ بـال ایـن تجربـه را بـه دسـت آوریـد. در دوران تحصیـل خـود بیشـتر به این 

توجـه کنیـد کـه اطاعـات را در خدمـت تفکـر مهندسـی بیاورید.
نجات بخـش  مهنـدس  کنیـم،  اسـتفاده  علـم   دریـای  از  بایـد  چقـدر  اینکـه 
در  را  بچه هـا  ایـن  همیشـه  مـن  می گویـد  ایشـان  کافیسـت.  ماقـه  یـک  می گویـد 
کافـی اسـت  آن  از  از دریـای علـم بیـرون می کشـم و می گویـم یـک ماقـه  شـرکت 
انجـام  می خواهیـم  کـه  کارهایـی  در  واقعـاً  این کـه  می کنـد.  حـل  را  مـا  مشـکل  و 
بدهیـم، بایـد مـدام حواسـمان باشـد کـه چـه کار می خواهیـم انجـام بدهیـم و چـه 
چیزهایی را نیاز داریم؟ اینکه برویم و ریز کارها را در بیاوریم، شـاید راه را مسـدود 
کنـد. کار دیگـری کـه در شـرکت رخ می دهـد، ایـن اسـت کـه سـعی می کننـد مقابـل 
کـه قابـل رسـیدن باشـد. مثـاً در  بچه هـای مهندسـی هدف هایـی را قـرار بدهنـد 
قصـه هواپیمـا، مهنـدس می گویـد مـن می خواهـم ایـن هواپیمـا بپـرد و بعـد هـم 
گـر از ابتـدا یـک دقـت ویـژه ای بخواهیـد بـه خـرج بدهیـد، دیگـر  بخـورد زمیـن؛ ا
کـه  یـک هـدف اصلـی داشـته  کنیـد  نمی توانیـد بـه آن برسـید. بلکـه بایـد تـاش 
کـه اشـتباهاتی هـم  باشـید و بعـد هدف هـای میانـی را تعریـف کنیـد و قبـول کنیـد 
گـر از ابتـدا بگوییـد هواپیمایـی کـه می خواهـم بفرسـتم، بـدون  خواهیـد داشـت. ا
نقـص بـه هـوا بـرود، اصـاً وارد تولیـد آن نمی توانیـد بشـوید. یک زمانـی داشـتند 
تیوب شـتاب دهنده را می سـاختند، چند مدت طول کشـید؛ بعد مهندس گفت 
کـه  کـه ایـن را بسـازید. اسـتدلال او ایـن بـود  شـما یـک هفتـه بیشـتر وقـت نداریـد 
ایـن تیـوب چهـل سـال پیـش ساخته شـده اسـت. آیـا در آن زمان این محاسـباتی 
کـه بـا ایـن نرم افزارهـا انجـام می دهیـد، بـوده اسـت؟ پـس نفـر اول چطـور ایـن را 
ویـژه ای  راه حل هـای  دنبـال  بـه  حـالا  و  می بینیـد  را  ایـن  شـما  اسـت؟  سـاخته 
بـه نظـر  کنیـد.  را برقـرار  می گردیـد. بایـد جلـو رفـت. درواقـع شـما یـک موازنـه ای 



29

طرحبحثهاییدرحوزهدانشبنیان

قصهپیشرفت

مـن یـک عقانیـت اسـت و ماننـد انـواع عقانیت های دیگـر به صـورت علمی برای 
گـر شـما تـا بـه حـال یـک پیـچ نبسـته باشـید، نمی شـود  شـما حاصـل می شـود. ا
بگوییـد مـن الآن پشـت کامپیوتـر می نشـینم و یـک خودرو را طراحـی می کنم. این  

کـرده باشـید، نمی شـود.  کـه دقـت  یـک نـوع توهـم اسـت. هرچقـدر هـم 
سـاده  جاهـای  از  بایـد  مـا  باشـیم.  داشـته  بیهـوده  تمناهـای  نمی توانیـم  مـا 
شـروع کنیـم تـا ایـن عقانیـت را کسـب کنیـم. ایـن عقانیـت مثل ریاضـی خواندن 
بعـد  بـه  یکجایـی  از  و  می خوانیـد  را  کلـی  مسـائل  از  سـری  یـک  شـما  کـه  اسـت 
گـر ایـن حـل مسـئله را به درسـتی حـل  کـردن، ا شـروع می کنیـد بـه مسـئله حـل 
کنیـد، یـک توانایـی را در خـود احسـاس می کنیـد. ابتـدا مسـائل حل شـده را نـگاه 
می کنیـد و بعـد احسـاس می کنیـد کـه هـر مسـئله را بدهنـد، می توانیـد حـل کنید. 
در صحنـه عمـل هـم همین گونـه اسـت؛ اول مسـائل حل شـده را حـل می کنیـد و 
بعـد بـه جایـی می رسـید کـه احسـاس می کنیـد می توانیـد ایـن هواپیما را بسـازید. 
کـه توانایـی بیشـتری داشـتند را نـگاه  کـردن و مـدام روی دسـت آن هایـی  کار  بـا 
هسـتند،  گـود  بیـرون  کـه  آن هایـی  برسـید.  عقانیـت  ایـن  بـه  می توانیـد  کـردن، 
کـه اول تخت سـاز بـوده و بعـد شـتاب دهنده سـاخته اسـت و  می گوینـد شـرکتی 
بعـد هـم ایکس ری کانتینـری را سـاخته اسـت و همـه این هـا وجـه مشـترک داشـته 
اسـت، اینکـه روی زمیـن بـوده اسـت، ولـی ایـن  یکـی روی هـوا اسـت؛ دیگـر ایـن 
کـه  کـه شـما بـه یـک عقانیتـی رسـیده اید  را نمی تواننـد. ولـی مسـئله اینجاسـت 
کار برآییـد. مهنـدس رشـته اش مهندسـی بـرق  می بینیـد می توانیـد از پـس ایـن 
اسـت و در همیـن مـدت یـک سـال مـدام شـروع می کنـد بـه توضیـح چگونگـی کار 
کار هواپیمـا می شـود.  کـه تـازه دارد متوجـه  کـردن ایـن هواپیمـا و الآن می دانـم 
مشـکل  می دانـد.  هـم  را  آن هـا  مشـکل های  و  می دانـد  را  هواپیماهـا  انـواع  الآن 
را هـم می دانـد. طرحـی  کجـا نشـئت می گیـرد  از  اینکـه  و   را می گویـد  هواپیماهـا 
بـه  کـه  کـه در حـال حاضـر در پیـش دارنـد، سـاختن جت هـای بیزینسـی اسـت 
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کسـی های هوایـی هـم معـروف اسـت. اخیـراً یک مـدل از آن را دیـده بودند، بعد  تا
می گفـت ایـن از شـتاب دهنده راحت تـر اسـت. ایـن را از کجـا می فهمـد؟ با پرورش 

یـک عقانیـت اسـت. هرچقـدر شـما بیشـتر بـا آن درگیـر بشـوید، می فهمیـد. 
مهندسـی تخصـص نیسـت. شـما می گوییـد مـن الآن نفـت می خوانـم، این هـا 
اسـتاتیک  مثـاً  الآن  اسـت.  شـدن  مهنـدس  آن  از  مهم تـر  بلکـه  نیسـت.  مهـم 
می خوانیـم.  اسـتاتیک  هـم  و...  کشـاورزی  و  مکانیـک  و  عمـران  در  می خوانیـد، 
خیلی از فضاهای مهندسـی مشـترک اسـت. اصاً مهم نیسـت که شما چه چیزی 
می خوانیـد، بلکـه بایـد توجـه کنیـد کـه شـما بایـد مهنـدس بشـوید و هـر رشـته ای 
کـه باشـد، در تخصص هـای دیگـر هـم می توانیـد سـرک بکشـید. الآن بـا مهنـدس 
کنیـد، از بیوتکنولـوژی هـم می توانیـد  دربـاره ی مکانیـک هـم می توانیـد صحبـت 
کـه در  کـه شـما بـه یـک عقانیتـی بایـد برسـید  کنیـد. مسـئله ایـن اسـت  صحبـت 
نجـاری هـم کـه رفته باشـید، می توانید بفهمید مسـئله چیسـت. بایـد به این دید 
گـر قـرار باشـد در نفـت هـم کارکنیـد، بایـد بـه یک توانایی برسـید که کسـی  رسـید. ا
دیگـر نتوانـد منکـر شـما بشـود. در شـرکت هـم سـاختن تجهیـزات پزشـکی کمتر از 

فضـای نفـت نیسـت.
کارکـرده، باعـث می شـود شـما  کـه باتجربـه اسـت و  ترکیـب شـما بـا یـک شـرکتی 
ایده تـان را روی زمیـن بیاوریـد و آن را محقـق بکنیـد. یکـی از آن قصه هایـی کـه مـا 
گـر ایـده خـود  کـه احسـاس می کنیـم ا بایـد بـر آن ترس هـا فائـق بیایـم، ایـن اسـت 
ک گذاشـتیم، شـاید خودمـان شکسـت بخوریـم و سـعی می کنیـم ایـده  را بـه اشـترا
کـرد و برسـیم بـه اینکـه از  گـذر  کنیـم. بایـد از ایـن روحیه هـا  را بـرای خـود حفـظ 
ایـن خصوصیـات دربیاییـم.  مثالـی در همیـن حوزه شـتاب دهنده بزنم، در حوزه 
کـه  کشـور می آمدنـد. زمانـی  تعمیـرات شـتاب دهنده پزشـکی معمـولاً از خـارج از 
مهنـدس روی ایـن حـوزه تسـلط پیـدا کرد، تقریباً در کشـور منحصربه فـرد بود، آن 
زمان که 60 یا 70  دستگاه در این کشور نصب است و بازار خوبی برای شما دارد 
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و شـما می توانـی بگویـی ایـن بـازار را می توانـم در انحصـار خـودم بگیـرم. ایشـان 
گـر  کـه در هـر شـهری بـرای تعمیـر دسـتگاه شـتاب دهنده می رفـت، ا کاری می کـرد 
کسـانی بودنـد کـه می توانسـتند آموزششـان بدهـد، ایـن کار را می کـرد. شـخصی از 
تبریـز آمـده بـود و خیلـی مهنـدس را  قبـول دارنـد. ایشـان بـه مـن گفـت می دانیـد 
برادر شـما چه کار کرده؟ یک موقع من بیمارسـتان شـهدای تبریز روی پشـت بام 
مشـغول تعمیـر چیلرهـای بیمارسـتان بـودم. مهنـدس خسـته شـده بـود و آمـد 
پشـت بام بـه مـن گفـت اینجـا چـه کار می کنـی؟ گفتـم چیلـر تعمیـر می کنم. پرسـید 
رشـته ات چیسـت؟ گفتـم مهنـدس بـرق. بـه مـن گفـت می خواهـی شـتاب دهنده 
تعمیـر کنـی؟ بـه همیـن سـادگی مـا شـدیم مهنـدس سـرویس و تعمیـر و نگـه داری 
این دستگاه. در شرکت کاری که مهندس کرد، این بود که هرچه دانش درباره ی 
شـتاب دهنده داشـت را در اختیـار بچه هایـی کـه می آمدنـد، قـرار مـی داد. این هـا 
گاه بودند و توانسـتند این  شـدند گروه 20 نفره که همه از مسـئله شـتاب دهنده آ
گـر بـه  دسـتگاه را بسـازند. مـا متأسـفانه بـه ایـن مسـائل توجـه نداریـم. می گوییـم ا
ایـن دانـش رسـیدم، ایـن را در مشـتم می گیـرم و ده سـال بـا آن زندگـی می کنـم. 
کـه خیلـی  کـردن ایجـاد می شـود  کار  کنیـم، وسـعتی بـرای  گـر ایـن ایده هـا را رهـا  ا
کـه  کـه در شـرکت می آیـد، واقعـاً احساسـش ایـن اسـت  جلوبرنـده اسـت. هرکـس 
کـه هرکسـی هرچـه دارد،  کار نشـد، وجـود نـدارد. ایـن بـه خاطـر ایـن اسـت  اینجـا 
در اختیـار بقیـه قـرار می دهـد. مهنـدس بـرق بـه مهنـدس مکانیـک نمی گویـد تـو 
نمی فهمی، سـعی می کنند برای هم توضیح بدهند تا این فضای همکاری پیش 
بیایـد و اینجـا شـش تخصـص می تواننـد کارگـو اسـکنر را تولیـد کننـد. این اسـت که 
می گویـم ایـن راه بـاز اسـت بـه شـرطی کـه از ابتـدا پذیرفتـه باشـیم بایـد در جریـان 
کـه می خواهیـم  بزرگ تـری هضـم شـویم. مـا هنـوز ایـن را نپذیرفتیـم. از دانشـگاه 
کـه هیچ کـس مثـل مـا نباشـد. بعضـی  کسـی باشـیم  بیـرون بیاییـم، می خواهیـم 
وقت هـا بـه اخـوی مـا می گوینـد می خواهیـم بشـینیم جـای تـو، مهنـدس می گوید 
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خـب بیـا بشـین.  اینجایـی که نشسـتم، اصاً جای بهتری نیسـت؛ خیلی دشـوارتر 
اسـت. ایـن یعنـی تـو بـه حـل شـدن و بـه هضـم شـدن در ایـن فضـا بایـد فکـر کنـی 
کثراً  گـر بـا افـرادی که در بهیـار هسـتند، روبرو شـوید، ا تـا همـه باهـم بـزرگ شـویم. ا
که این توانایی را از کجا آورده اند و این  کسـانی هسـتند که شـما تعجب می کنید 
کـه بچه هـا تصمیـم گرفتنـد در فضـای بزرگ تـری تنفـس کننـد.  معلـول ایـن اسـت 
گـر امـروز بـه ایـده ای رسـیدند، فـردا بـه همـه در شـرکت می گوینـد. مـا بایـد به این  ا
هویـت برسـیم تـا بتوانیـم کار را پیـش ببریـم و تجربـه ی بهیـار می توانـد قـوت قلبی 
کـه  کـه به صـورت رایـج در ذهنمـان وجـود دارد  بـرای شـما باشـد و ایـن روحیاتـی 

فقـط خودمـان را ببینیـم را می تـوان عـوض کـرد.

دانشیگرهخوردهبامســئلهجامعه	 

آدم هـا.  بـه  اسـت  گره خـورده  کـه  دانشـی  باشـیم.  دانـش  بـه  متکـی  بایـد  مـا   
نکتـه ای کـه وجـود دارد، مـا ازیک طـرف خیلـی در محاسـبات پولـی هسـتیم، ولـی 
آن هـا سـروکله می زنیـم، چقـدر  بـا  کـه  آدم هایـی  ازیک طـرف نمی دانیـم اهمیـت 
زیـاد اسـت. خـودت به عنـوان کسـی کـه خدای نکـرده برایـت مشـکلی پیـش بیـاد، 
اورژانـس و بگذارنـد روی  بـه  بیاورنـد  برانـکارد بگذارنـد،  ببرنـد روی یـک  را  شـما 
را  شـما  مـدام  و   رادیولـوژی  بـروی  بگذارنـد،  برانـکارد  روی  دوبـاره  بعـد  و  تخـت 
جا به جـا کننـد.  چـه حسـی بـه شـما دسـت می دهـد؟ آدم مسـئله ای دارد کـه اول 
مـن بایـد بـه مسـئله اش توجـه کنـم. خـدا می توانسـت مـا را بـا یـک کلیـه بیافرینـد. 
نبایـد  جامعـه  مسـئله  حـل  در  مـا  کنیـم.  زندگـی  درسـت  مـا  می خواسـت  خـدا 
کـه تجمـل  کارهایـی انجـام می دهیـم  کشـور  کنیـم. از آن طـرف در  حداقلـی نـگاه 
اسـت. شـما بـه ایمنـی ماشـین فکـر نکـردی ولی سیسـتم سـخن گو برایـش طراحی 
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کـردی، این کـه مسـئله مـن نیسـت. 
حـل  نمی توانیـم  را  آن  درسـت  نمی کنیـم،  فکـر  درسـت  مسـئله،  بـه  وقتـی  مـا 
کنیـم. برانـکاردی کـه  بیسـت سـال قبل آن را به بیمارسـتان الزهـرا فروختند، هنوز 
کار می کند. در این بیسـت سـال چقدر بیمارسـتان هزینه برانکارد داده  هسـت و 
اسـت. برانکاردهـای هفتـاد هزارتومانـی، هرچندمـاه یک بـار چرخـش در مـی رود 
رفـت  ترانسـپورتر سـاخت،  اینکـه  از  بعـد  اسـتفاده می-شـود. شـرکت  و غیرقابـل 
تخـت الکتریکـی سـاخت. در آن زمـان، همـه ی تخت هـا مکانیکـی بودنـد. شـرکت 
اسـتدلال داشـت، می گفـت بیمـار می خواهـد نصـف شـب کمـی پشـت تخـت را بالا 
بدهـد. مریض هـا کـه همـه همـراه ندارنـد، مـدام بایـد پرسـتار را صـدا بزنـی. مریـض 
بگـذاری  هـم  زمیـن  روی  را  مریـض  می توانسـتی  خـب   . دیگـر می کشـد  درد  دارد 
کجاسـت. مـا  . تشـک پهـن می کردیـم روی زمیـن. بایـد ببینـی حـل مسـئله  دیگـر
یـک مسـئله ای حـل کردیـم. تخـت الکتریکـی هنـوز در مناقصـات وزارت بهداشـت 
کـه بهیـار داشـت، همیـن  نیسـت. در طـرح تحـول سـامت یکـی از اعتراض هایـی 
بهیـار  همـکاران  بخـرد.  تخـت  زیـادی  تعـداد  می خواسـت  بهداشـت  وزارت  بـود. 
گـر تخـت مکانیکـی اسـت،  کـه ا می گفتنـد خـب می سـازیم. حـرف بهیـار ایـن بـود 
گـر الکتریکـی هسـت، مـا می سـازیم و بعـد بهیـار وارد آن نشـد. حـالا  مـا نیسـتیم و ا
شـاید از لحـاظ اقتصـادی ببینیـد و محاسـبه کنیـد و تصمیـم دیگـری بگیریـد؛ امـا 
بهیـار ده عـدد  اول،  گرفـت. در سـال  را در نظـر  راه حـل و مسـئله جامعـه  بهیـار 
کـه تولیدکننـده در کشـور کسـی اسـت  برانـکارد فروخـت؛ ولـی بایـد نشـان بدهیـم 
کـه شـتاب دهنده خطـی در حـال  کـه بـه فکـر مـردم اسـت. الآن سـه سـال اسـت 
گرفتـن مجـوز اسـت. بـا ایرادهـای واهـی کـه خیلـی از آن زمـان ایـن بـوده اسـت کـه 
بـرای تسـت هـم نمی آمدنـد. در نفـت هـم بـه همیـن شـکل اسـت. اصـاً این حرف 
کـه یـک مافیایـی هسـت را قبـول نکنیـد. نـه اینکـه مـن بخواهـم از نظـر سیاسـی از 
جمهوری اسامی دفاع کنم، بلکه این واژه ابزاری برای ترساندن شماست. شما 
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کنـار بگـذارد. شـما فقـط  گـر بـه حـل مسـئله برسـید، هیچ کـس نمی توانـد شـما را  ا
کنیـد. شـما بایـد بایسـتید تـا حـرف خودتـان  بایـد روی مسـئله خودتـان پایـداری 
که  را به کرسـی بنشـانید. اصاً شـما دلواپسـی نداشـته باشـید. این ادعایی اسـت 
بـرادر مـن می گویـد در هیـچ جـای دنیـا مثل اینجـا نمی تـوان کار دانش بنیان کرد. 
در هیـچ جـای دنیـا بهیـار صنعـت نمی توانسـت نفـس بکشـد. بـه قـول خـودش 
پولـدار می شـد، ولـی بهیـار صنعـت دیگـر بهیـار صنعـت نبـود. شـما یـک شـرکتی 
هم زمـان  و  هسـتید  کارگـو  و  شـتاب دهنده  تولیدکننـده  چهارمیـن  کـه  هسـتید 
تخـت هـم تولیـد می کنیـد و هم زمـان همـه قطعـات آن را هـم تولیـد می کنیـد. این 
کـه بـه یـک توانایـی رسـیده اند،  از محـالات دنیاسـت. الآن در چیـن شـرکت هایی 
شـرکت های اروپایـی آمده انـد آنجـا و بـازار خـود را در اختیـار آن هـا قـرار داده انـد 
ولـی دیگـر اجـازه نمی دهنـد کـه در حوزه های دیگر وارد بشـوند. این آزادی عمل، 
جنگیـدن هـم دارد. اصـاً بـه این نـگاه نکنید که بهیار صنعت هـا کم اند یا کوچک 
گـر شـما بـه آن بپیوندیـد، بدانیـد  هسـتند. این هـا شـروع یـک داسـتان هسـتند و ا
کـه در یـک آینـده بسـیار وسـیع حضور داریـد. آینده ای که فقط پول نیسـت، بلکه 

وجـود خودتـان را احسـاس می کنیـد. معنـاداری خودتـان را احسـاس می کنیـد.
بـرای فـروش ترانسـپورتر بـا یـک کارپـرداز سـاده ی بیمارسـتان درگیر می شـوید و 
او ایسـتاده اسـت بـرای اینکـه یـک پولـی بـه او بدهیـد تـا ایـن را بخـرد. وقتـی شـما 
را  آینـده  نباشـید،  بـه خودتـان متکـی  گـر  ا بـا  چنیـن مشـکلی مواجـه می شـوید، 
تیـره  و تـار می بینیـد؛ درحالی کـه ایـن وسـیله، سـاده ترین وسـیله پزشـکی اسـت، 
کـه بتوانیـد پیشـرفته ترین  این طـوری جلـوی آن ایسـتاده اند. قابل تصـور نیسـت 
تجهیـزات پزشـکی را بسـازید و بتوانیـد بفروشـید. تولیـد و دانش بنیـان بـه شـما 
می بینیـد.  را  مقابلتـان  طـرف  خـوردن  زمیـن  کـه  می دهـد  یـک  چشـم اندازی 
کارهـای  سـال 95 دسـتگاه شـتاب دهنده پزشـکی تـا حـدودی پیـش رفتـه بـود و 
پرداخت نهایی آن مانده بود؛ یکی از وزرای دولت با برادر من جلسـه داشـتند و 
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بـرادر مـن گفتنـد مـا داریم این دسـتگاه را تولید می کنیم. ایشـان همـان اول گفته 
بـود هروقـت خـودت زیـر ایـن دسـتگاه خوابیـدی، مـن حاضـرم از تـو بخـرم. بـه او 
کـن مجـوز را می گیریـم. مهنـدس چـه  گفـت ولـش  گفتـم حـالا چـه کار می کنـی؟ او 
چیـزی را دیـده اسـت کـه می گویـد مجـوز را می دهـد؟  بایـد یک چیـزی دیده باشـد 
گـر خـودش هـم نخواهـد، بـاز هـم مجـوز را می دهـد و عمـاً هـم همیـن  کـه وزیـر ا
روبـروی  نمی توانـد  هیچ کـس  کردیـد،  ایجـاد  را  راه حـل  وقتـی  شـما  افتـاد.  اتفـاق 
شـما بایسـتد. شـما باید به صورت واقعی راه حل داشـته باشـید. شـما باید راه حل 

کننـد. مسـائل باشـید و آن هـا مجبـور هسـتند بـه شـما رجـوع 
بیسـت سـال پیـش کـه در حـوزه تولیـد وارد شـدند؛ در برهه هـای مختلـف مثـاً 
از  یکسـری  چیـن  در  می فهمیـد  بعـد  و  می شـد  تولیدکننـده  و  می آمـد  شـخصی 
آرام می رفتنـد از چیـن وارد  کـرده را ارزان تـر می زننـد و بعـد  کـه تولیـد  چیزهایـی 
می کردنـد و بـه اسـم خودشـان بـه بـازار عرضـه می کردند.  شـرکت می توانسـت این 
کسـی  کارهـا اصـاً غیرشـرعی هـم نیسـت . شـما امـروز بـه  کار را بکنـد و  نکـرد. ایـن 
هـم کـه مونتـاژ  می کنـد، تولیدکننـده می-گوییـد. اصاً عرف این اسـت. در شـرکت 
موتورهـای ایـن تخت هـا را هـم خودشـان دارنـد می سـازند.  اصـاً سـاخت تخـت 
کشـور نیسـت. خـود این هـا  الکتریکـی  یک چیـز عرفـی در  بـا موتـور  بیمارسـتانی 
کـه بایـد بـه آن   کـه ایـن مسـئله را جـا بیندازنـد. آن نکتـه ای  کردنـد  چقـدر تـاش 
توجـه کنیـم، ایـن اسـت کـه بایـد نگاهمـان را نسـبت بـه کار تغییر بدهیم. مـا امروز 
گاهـی فقـط زحمـت  کار می آوریـم، ولـی حقیقتـاً مشـغولیت اسـت.  اسـم تولیـد و 
کارهـا می شـوی و  اسـت. یعنـی اینکـه شـما صبـح تـا شـب فقـط سـرگرم یکسـری 
شـب هـم مـی روی و می گویـی خسـته هسـتم، چقـدر کار کـردم؛ ولـی واقعـاً زحمت 
معنـای  بـه  را  کار  مـا  گـر  ا اسـت.  نبـوده  دسـتت  چیـزی  و  کشـیده ای  بی فایـده 
همـه ی  بشـود.  شـما  کار  منکـر  نمی توانـد  هیچ کـس  بگذاریـم،  وسـط  حقیقـی 
کسـانی که مقابل شـما ایسـتادند، می آیند و می گویند می شـود این دسـتگاه را به 
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مـا هـم بفروشـی؟ ایـن چیـزی اسـت که هم به لحـاظ فکری و هم بـه لحاظ تجربی 
گـر روی  کـه ا گـول نخوریـم. شـما یـک توانایی هایـی داریـد  می شـود نشـان داد و 
کـه  همیـن توانایی هـا بایسـتید، اصـاً قابل انـکار نیسـتید و این گونـه هـم نیسـت 
در رنـج بیافتیـد. یـک زندگـی واقعـی می کنیـد. مثاً در شـرکت فـردا باید چک پاس 
کـرده باشـید،  کار تعریـف  کنیـد، فـردا هـزار مسـئله  داریـد ولـی وقتـی خودتـان را در 
می بینیـد کـه این هـا چیـزی نیسـت و این هـا تمـام می شـود و مـی رود و چیـزی کـه 

باقـی می مانـد، تـو هسـتی.
داشـته  خـدا  بـه  اعتمـاد  باشـید،  نداشـته  اعتمادبه نفـس  می گویـد  مهنـدس 
باشـید. ایـن خـود، نـه یـک خـودی که منفعت جو و منفعت طلب اسـت. نـه، امروز 
واقعاً شـما نسـبت به مشـکاتی که در این کشـور هسـت، باید احساس درد کنید. 
کـه ایـن شـهر  بچـه ی سـرطانی دارد و راه حلـش در دسـت  توسـت و  بایـد بدانیـد 
ممکـن اسـت هـزاران نفـر در غفلـت از ایـن امـر بـه سـر ببرنـد و هیـچ کاری نکننـد. 
کم کـم دیگـر نمی توانیـم نفـس بکشـیم؛  یـک وظیفـه ای بـه عهـده ی توسـت. مـا 
چـرا؟  آیـا واقعـاً راهـش دسـت امثـال مـا نیسـت؟ نمی توانیـم بـه ایـن فکـر کنیـم کـه 
وظیفـه ای بـه دوش مـا هسـت ولـو اینکـه  هیچ کـس بـه فکـر آن نباشـد. ایـن خـود 
کـه درواقـع در پیونـد بـا ایـن اجتمـاع اسـت، زیباسـت. نـه خود منفعت جـو که من 
می خواهـم گلیـم خـودم را از آب بیـرون بکشـم. زندگـی وقتـی شـیرین می شـود کـه 

شـما خودتـان را در نسـبت حـل مسـائل جامعـه تعریـف کـرده باشـید. 

روبروشدنباخود	 

مراقب خودتان باشـید که گول نخورید. یک سـری چیزها هسـت و شـما واجد 
شـما  می خواهـد  کـه  اسـت  شـکلی  بـه  روزگار  رسـم  ولـی  هسـتید،  توانایی هایـی 
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کنـد و اینکـه شـما بتوانیـد بـر ایـن  کـه داریـد و هسـتید، منصـرف  را از آن چیـزی 
مشـهوراتی کـه شـما را احاطـه می کنـد، غلبه کنید. تصمیم بگیریـد از چیزهایی که 
در آن قـرار داریـد و پیـش می رویـد، پرسشـی کنیـد و بگویید چرا دارم این مسـیر را 
انتخـاب می کنـم و چـرا دارم ایـن کار را می کنـم! وقتی کـه این پرسـش را از خودتان 
داشـته باشـید، یک بـار دیگر نسـبت خودتـان را با آن کار تعییـن می کنید. آن وقت 
کارهـا را  کنـار می گذاریـد و یـک سـری  کارهـا را  در ایـن تعییـن شـدن، یـک سـری 
کـه  جـدی می گیریـد؛ چـون حـس می کنیـد بـه شـما ارتبـاط دارد. مشـکل اصلـی 
تولیـدی  کارهـای  بـه سـمت  کـه شـاید نمی توانیـم  در فضـای دانشـگاهی داریـم 
کـردن ایـن فضـای مشـهورات روی ذهنمـان اسـت. بایـد بـا چنـد  برویـم، احاطـه 
سـؤال سـاده این هـا را بهـم بریزیـم. خیلـی فکـر نکنیـد کـه همه ی ایـن حرف هایی 
کـه بـرای شـما می زننـد، علمـی اسـت و حـالا نشسـتند و راه هـای موفقیـت را بـرای 
کـه مثـاً یـک بیزینـس موفـق بایـد چگونـه باشـد. نـه، این کـه شـما  شـما نوشـتند 
کنیـد و ببینیـد آیـا این طـور هسـت یـا  کنیـد بـه آن فکـر  وارد نشـوید، شـما سـعی 
نـه، چیزهایـی کـه نفهمیده ایـد را وارد نشـوید. ایـن باعـث می شـود کـه گوش شـما 
کـه خـدا چـه چیـزی را  کنیـد  بـه آن سـیگنال های الهـی تیـز بشـود. یعنـی توجـه 
گذاشـته اسـت و در  ایـن زندگـی چـه مسـیری را بـرای  بـرای شـما در ایـن زندگـی 
کـه بـه  گـم بشـود. مشـهوراتی  گذاشـته اسـت. آن صـدا نبایـد در مشـهورات  شـما 
گـه  کار را بکنـی، هیـچ اتفاقـی نمی افتـد. ا گـر ایـن  شـکل های مختلـف می گویـد ا
شـما برویـد خـارج،  ایـن اتفـاق می افتـد. کسـانی را داشـته ایم کـه در بهیـار صنعت 
کـه فـرد  گذاشـته اسـت  کرده انـد، بعـد این قـدر جـوّ مشـهورات در ذهنـش اثـر   کار 
کار را بکنـد؟  کـه ایـن  کار می کنـد. چـه چیـزی باعـث شـده اسـت  الآن در اسـنپ 
می خـورد.   شکسـت  هـم  صنعـت  بهیـار  ایـن  می گویـد  کـه  مشـهورات  فضـای  آن 
هرسـال کسـانی آمده اند در این شـرکت و گفتند شـرکت ورشکسـت می شـود، ولی 
بیسـت سـال اسـت کـه شـرکت جلـو آمـده اسـت. ایـن بـه این معنا نیسـت که شـما  
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مراقب نباشـید، ولی باید حواسـمان باشـد که به این جوها که روی سـر ما ایجاد 
گسـترده در  می کننـد، توجـه نکنیـد. بعضـی وقت هـا می گوینـد یـک فسـاد خیلـی 
کشـور هسـت، ایـن باعـث می شـود شـما کـه می توانیـد یـک کاری را انجـام بدهید، 
انجـام ندهیـد. بهیـار صنعـت وارد تولیداتـی شـده اسـت کـه همـه از دور می گوینـد 
حتمـاً مافیـای بـزرگ در آن هسـت. ولـی ایـن مافیـا نیسـت. تصـور ایـن مافیـا در 
گر از خانه بیرون آمدیم، بترسـیم. نترسـید، این پادشـاه  ذهن ما باعث می شـود ا
کشـور  کـه همه چیـز در ایـن  کردنـد  کـه بـرای شـما ایجـاد  لخـت اسـت. ایـن تصـور 
گر یک کاری  بسـته  شـده و کاری نمی شـود کرد، این خبرها نیسـت. جلو بیایید، ا
گفتـه می شـود  کـه  انجـام بدهیـد، همـه ی آن هـا عقـب می رونـد. ایـن مشـهورات 
از  داریـم  نترسـیده،  مـا   اسـت.  غلـط  می زننـد،  زمیـن  را  شـما  و  هسـت  فسـادی 
کنیـم، یـک  گـر مـا بـر ایـن مشـهورات غلبـه  دشـمن فرضـی شکسـت می خوریـم. ا
کسـی نمی توانـد شکسـتمان بدهـد. بـه تعبیـری همـه یـک  کـه  ابرمـرد می شـویم 
ددلاینی )dead line( دارند؛ بالاخره وقتی که شـما به آن نقطه ی نهایی رسـیدی، 
یک جـور می شـود و بالاخـره  یـک جـوری می میـری. همـان حـرف شـهید مـدرس 
کننـد،  کـه می خواسـتند حملـه  کـه می گویـد چـرا از تـرس مـرگ بمیریـم؟ روس هـا 
گفتـه  بیاورنـد. مـدرس  بـه اصفهـان  تهـران  از  را  پایتخـت  قاجار هـا می خواسـتند 
کشـور بیاینـد، هـر وقـت آمدنـد، می رویـم  کمـی روس هـا بـه داخـل  بـود بگذاریـد 
اصفهـان می نشـینیم. از تـرس مـرگ نبایـد بمیریـم. ایـن را بـه همـان حـرف اول 
کار  کـه  کنیـد. یعنـی بایـد بدانیـد  برمی گردانـم، بـا ایـن حرف هـا نمی توانیـد بـازی 

دسـت شـخص دیگریسـت و از ایـن چیزهـا هـم نترسـید. 
ایـن  گـر  ا و  اتفاقـات عجیبـی می افتـد  کـه  زندگـی می کنیـم  زمانـی  امـروز در  مـا 
کـه آیـا بـرای مـا هـم می افتـد یـا نـه؟  کنیـم  اتفاقـات بـرای بقیـه می افتـد، بایـد فکـر 
در کتـاب تپه هـای جاویـدی و راز عملیـات اشـلو، یکـی از عملیات هـای مـا هسـت 
ک عـراق انجـام می شـود و قـرار اسـت کـه گروهـی برونـد و تپـه ای بگیرنـد  کـه در خـا
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تـا زمـان از عراقی هـا بگیرنـد و آن هـا را مشـغول خـود کننـد تـا الحاق صـورت بگیرد. 
و  هسـتند  تپـه  روی  همراهانـش  و  جاویـدی  مرتضـی  می شـود.  طولانـی  زمـان 
مقاومـت شـدیدی می کننـد. در یکـی از مراحـل نهایـی ایـن مقاومت هـا، عراقی هـا 
تقریبـاً روی تپـه می آینـد و این هـا هـم از لحـاظ تعـداد نفرات و مهمـات در مضیقه 
بودنـد و همـه فکـر می کردنـد کـه کار تمـام اسـت. مرتضـی جاویـدی بلنـد می شـود 
بـا همیـن  و  بـه صحبـت می کنـد  عراقی هـا شـروع  بـا  و  بیـرون می آیـد  از سـنگر  و 
صحبـت کـردن همـه ی این ها را اسـیر می کند. شـما می گویید این که جنگ اسـت 
و طـرف آمـده مـن را بکشـد و مـن بـا راه رفتـن و حـرف زدن این هـا را اسـیر می کنـم 
و اسـلحه را از دسـتش می گیـرم. مگـر چنیـن چیـزی می شـود؟ بایـد بـه ایـن خـدا 
گـر بـه او تـوکل کنیـم، همـه ی راه هـای بن بسـت را بـاز می کنـد. بـه  کـه ا ایمـان آورد 
ایـن خـدا ایمـان بیاوریـم، نـه ایـن خـدای ذهنـی کـه کاری از او برنمی آیـد. صحنـه 
را تصـور کنیـد، ایـن آدم بلنـد می شـود، اولیـن تیـری کـه می آید و کنار تـو می خورد، 
می ترسـد و تـوکل می گویـد کـه نتـرس چیـزی نمی شـود. همین طور کـه راه می رود، 
خداسـت.  خـود  ایـن  می گوینـد  عراقی هـا  می ریـزد.  بهـم  را  آن هـا  صابـت  ایـن 
گـر چنـد اسـلحه  کـه ا چنیـن خدایـی امـروز هسـت. جاویـدی می توانسـت بگویـد 
بـود، بـا این هـا می جنگیـدم. آن وقـت اینجـا آیا خدا بـه او نمی گوید یـک ذره به من 
اعتمـاد می کـردی و بلنـد می شـدی، آن وقـت می دیـدی چـه کارش می کنـم! خـدا 
تـا اینجاهـا پـای مـا ایسـتاده و می خواهـد ببیند مـا چقدر پای او هسـتیم. آن وقت 
گـه پـول باشـد، ما هم هسـتیم. ولی شـما به یک  شـکل دیگـر  با این  مـا می گوییـم ا

خـدا مـراوده کنیـد. 
تـوکل بـه خـدا اسـت کـه راه را بـاز می کنـد. تـوکل بـه خدایـی کـه می گویـم، یعنـی 
کیسـه پـول از بـالا  کـه یـک  شکسـته شـدن توهمـات، تـوکل بـه خـدا ایـن نیسـت 
کـه نمی گـذارد  بلکـه توهماتـی  بـرای مـا می افتـد و مـا مشـکلمان حـل می شـود. 
شـرایط امکانـات و توانایی هایمـان را ببینیـم، کنـار مـی رود و هرچه داشـته باشـیم 
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را هیچ چیـز احسـاس کنیـم. تـوکل بـه خـدا می گویـد هرچیـزی کـه داریـم، انـگار کار 
از آن می آیـد و می شـود جلـو رفـت. ولـی تـوکل بـه خـدا نباشـد، ایـن توهـم می آیـد 
گـر شـرایط خـوب باشـد  و همـه ی آن هـا را بـی ارزش می کنـد. اصـاً تردیـد نکنیـد. ا
اینکـه  توهـم  ولـی  تولیـد، معنـادار شـده  امـروز  اشـتباه می رویـد.  داریـد  انـگار  کـه 
شـما شکسـت می خوریـد هـم خیلـی پررنگ شـده اسـت. شـما بایـد بر توهـم فائق 

کنیـد. بیاییـد و مسـئله را حـل 

دردمندی،راهفائــقآمدنبرتوهمات	 

کـه فکـر می کنیـم ریسـک پذیری  کـه مـا بـا آن مسـئله داریـم، ایـن اسـت  چیـزی 
کـه  کـه بعضـی وقت هـا نشـان می دهـد  کـردن، در تلویزیـون دیده ایـم  یعنـی انتحـار 
فرد با یک ماشـین از یک کوه بالا می رود و یک دره صد متری کنار آن هسـت، ولی 
او سـعی می کنـد از ایـن کـوه بـالا بـرود. گاهی ما احسـاس می کنیم که ایـن آدم هایی 
کـه خـود را  کسـانی  کـه در این کارهـای تولیـدی می رونـد، از ایـن جنـس هسـتند. 
در خطرهایـی قـرار می دهنـد کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت بمیرنـد و پاییـن بیفتنـد، 
ولـی قضیـه این گونـه نیسـت. به اصطـاح آن هـا بی کلـه هسـتند. اصـاً می خواهنـد 
هرچقـدر کـه می شـود، برونـد روی کـوه و از روی طنـاب عبـور کننـد. ولی مسـئله سـر 
گـر جایـی مـا می توانیـم خطـر را کـم کنیم، ولـی نکنیم. مسـئله این  ایـن نیسـت کـه ا
گـر بـرای رسـیدن  اسـت کـه مـا بـه چـه فکـر می کنیـم و بـه کجـا می خواهیـم برسـیم. ا
بـه آن، بایـد بـر توهماتـی فائـق بیاییـم کـه لازمـه ی آن خطـر کـردن اسـت، پس خطر 

می کنیـم.
مثاً شـرکت از ترانسـپورتر پزشـکی اسـتفاده می کند، چیزی که به عنوان برانکارد 
در اورژانس هـا اسـتفاده می شـود. او از جایـی شـروع کـرده اسـت کـه انتحار نیسـت، 
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ولـی خطـر کـردن هسـت. یعنـی مثـاً شـما در آنجـا بـه توانایی هـا و بسـط آن هـا فکـر 
کار پیـدا می کنیـم.  کـه در  کـردن بـر توهماتـی اسـت  کـردن، غلبـه  می کنیـد. خطـر 
انـگار یـک بن بسـتی اسـت کـه نشـدن کارهـا را می خواهـد پیـش روی مـا بگـذارد، نه 
اینکـه درواقـع بیاییـم و مثـل آدم هایـی کـه خانـواده آن هـا هیـچ ارزشـی بـرای آن هـا 
نـدارد، همه چیـز را بـه بـاد بدهیـم و برویـم. یک چنین فضایی اسـت. بـه این لحاظ 
کـه پیـش می رونـد، خطـر آن هـا بزرگ تـر باشـد، ولـی بـه  کـردن هرچقـدر  ایـن خطـر 
گر  ایـن معنـا نیسـت کـه مـا از همـان ابتـدا انتحـار کنیـم و بگوییـم هـر چه بـادا بـاد و ا
کـه بـه شکسـت می رسـد،  شکسـت خوردیـم هـم طـوری نیسـت. معمـول کارهایـی 
بـه علـت حالـت انتحـاری آن هـا اسـت. اینکـه به اصطـاح بتـوان گفـت خطر کـردن و 
مـرز آن را بایـد شـناخت. شـاید مشـکل مـا اینجاسـت کـه ریسـک پذیری را بـا انتحـار 
گـر خـود را در پیونـد بـا اطـراف  اشـتباه می گیریـم. بایـد بـه یـک عقانیتـی برسـیم. ا
و جامعـه خـود ندانیـد و بـرای شـما هیـچ اهمیتـی نداشـته باشـد، می شـود انتحـار 
گـر شـما خـود را در نسـبت آن هـا ببینیـد، آن وقـت می توانیـد ریسـک کنیـد.  کـردن، ا
کارهـا  از  بعضـی  مـن  شـاید  الآن  می گویـد  وقت هـا  بعضـی  نجات بخـش  مهنـدس 
را نتوانـم انجـام دهـم، چـون الآن دویسـت و پنجـاه نفـر بـا خانواده هایشـان اینجـا 
گـر خـودش را در پیونـد بـا ایـن آدم هـا نبینـد و بـه خـودش فکـر کنـد، ایـن  هسـتند. ا
می شـود انتحـار کـردن و بایـد ببینیـد بـا وجـود ایـن آدم هـا چـه خطـری را می توانـد 
انجـام دهـد. چـه راهـی را می توانـد در پیـش بگیـرد. بایـد ایـن پیونـد را از نظر روحی 
گـر نـگاه کنیـم، لباسـی کـه شـما  درک کـرد تـا بتوانیـم پیـش برویـم. بـه لحـاظ دینـی ا
می پوشـید را نمی توانیـد پـاره کنیـد و بگوییـد لبـاس خـودم هسـت. ایـن بـه لحـاظ 
کـه سـاده اسـت،  شـرعی هـم مسـئله دارد. حتـی یـک لبـاس و پیراهـن شـما هـم 
یکجایـی دارد و شـما هـر تصمیمـی نمی توانیـد بـرای آن بگیریـد. ذهن ما به شـکلی 
اسـت کـه فکـر می کنیـم مـا می توانیم همه چیز را کنـار بگذاریم. در خیلـی از کارهای 

مـا هـم ایـن اتفـاق می افتـد.
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نشانهها	  دیدن

حضـرت  شـنیده اید.  را  علیهم السـام  موسـی  و  خضـر  حضـرت  داسـتان 
موسی علیه السـام بـرای اینکـه احسـاس می کـرد راه خـودش را به سـمت حقیقت 
کنـد یـا در حیـات دیگـری بـرود تـا بتوانـد خـودش  کسـی را پیـدا  کنـد، بایـد  پیـدا 
کنـد. حضـرت موسـی بـا همـراه خـودش حرکـت می کنـد و آدرسـی هـم  را نوسـازی 
کجاسـت و حتـی اسـمی هـم از او نـدارد. راه می افتـد  کـه آن فـرد موردنظـر  نـدارد 
کـه حضـرت خضـر در آن  و بـا نشـانه ها تـاش می کنـد تـا خـودش را بـه منطقـه ای 
هسـت، برسـاند. در یک مکانی اسـتراحت می کنند و بعد به سـمت جلوتر حرکت 
می کننـد. گرسـنه می شـوند و بـه همـراه خـودش می گویـد غـذا را بیـاورد تـا بخورنـد 
کـه ظاهـراً یـک ماهـی کبـاب شـده ای بـوده اسـت. می گویـد ایـن ماهـی زنـده شـد و 
در آب افتـاد، موسـی علیه السـام همان جـا می گویـد مگـر می شـود؟ پـس اینجـا 
کـه ایـن ماهـی کبـاب شـده، زنـده شـده  یـک نشـانه ای هسـت. یعنـی از نشـانه ای 
اسـت، می فهمـد اثـری از حقیقـت در آنجـا هسـت، پـس حتمـاً مـکان، آنجـا اسـت. 
مـن بایـد بـه آنجـا بـروم و بعـد بـه آنجـا برمی گـردد و حضـرت خضـر را پیـدا می کنـد. 
صحبـت از جایـی اسـت کـه کسـانی بوده انـد کـه احسـاس مردگـی می کردنـد و بـه 
دنبال حیات می گشـتند، این انسـان ها وقتی وارد این فضا شـدند، زنده شـده اند. 
کنیـد، بـه ایـن فضـای دانش بنیـان  گـر می خواهیـد بـه زنـده شـدن خودتـان فکـر  ا
کـه شـما در فضـای  کنیـد. تـا زمانـی  کلیشـه ها فکـر  بسـیار جدی تـر و خـارج از ایـن 
کـه فـان اسـتاد حـرف مـا را متوجـه  دانشـگاه هسـتید و مـدام اعتـراض می کنیـد 
چـون  نمی گیریـد؛  جوابـی  نیسـت،  مـا  کار  بـرای  لازم  بودجه هـای  چـرا  نمی شـود، 
جایـی نیسـت کـه بتوانیـد در آن حیـات بگیریـد، بلکـه بایـد بـه دنبـال جایی باشـید 
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تـا در آن حیـات بگیریـد. ایـن حیـات، حـوزه دانش بنیان اسـت و شـما باید خودتان 
کـه الآن بـه آن فکـر  گـر بـه آنجـا رسـیدید، خیلـی از چیزهایـی  را بـه آنجـا برسـانید و ا
آیـا می شـود مـا خودمـان را در آن رؤیاهـای خودمـان پیـدا  می کنیـد، مثـل اینکـه 
کنیـم، محقـق می شـود. ایـن حرف هـا چیزهـای فانتزی نیسـت، اینکـه بگویید حالا 
قبـاً می گفتنـد بیـا دانشـگاه و حـالا بـه مـا می گوینـد برویـد در فضـای دانش بنیـان، 

ایـن اتفـاق می افتـد. نـه، بیاییـد و خودتـان ایـن فضـا را پیـدا کنیـد. 
بعضی از حرف هاست که ما هم در فلسفه می گوییم. از فرط تکرار کهنه می شود. 
مـا این قـدر بعضـی از واژه هـا را تکـرار کرده ایـم که فکر می کنیـم از آن کاری برنمی آید. 
بیاییـم یـک نـوع دیگـر بـه خـدا نـگاه کنیـم. یک بـار دیگـر این خـدا را امتحـان کنیم. 
یـک سـری از مثال هایـی هسـت کـه مـا فکـر می کنیـم این هـا بـرای باورهـای خاصـی 
اسـت، انـگار این هـا بـا مـا فاصلـه دارد. امـا مـن کمـی جرئت می کنـم و ایـن مثال ها را 
می زنـم. در زمانـی زندگـی می کنیـم کـه یـک سـری از اتفاقـات عجیب وغریبـی افتاده 
اسـت، ایـن اتفاق هـا نشـان داده اسـت کـه خـدا فـرای تصورهـای مـا در ایـن صحنـه 
گـر فقـط حادثه هـا را مـرور کنیم و به همه خداهایـی که تا الآن  حاضـر اسـت. اینجـا ا
کـه  کافـر بشـویم و آن را دوبـاره پیـدا کنیـم، انـگار شـخص دیگـری هسـت  داشـتیم، 
متفـاوت اسـت و آن خداهـای قبلـی مـا نیسـت. حواسـمان باشـد کـه مـا بـه چنیـن 

خدایـی تـوکل می کنیم. 

والسام علیکم و رحمه الله و برکاته




